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  مقدمه

  سرآغاز هستي: از كجا آمده ايم -1

 هدف زندگي: براي چه آمده ايم - 2

 سرانجام حيات: به كجا خواهيم رفت - 3

و به عبارت ديگر حس كنجكاوي او را وادار مي كند كه راز هستي و معماي 

خلقت را درك كند او پيوسته مي خواهد سرآغاز و سرانجام هستي را بداند و 

اگر در اين باره فكر نكند و نينديشد دچار  هدف از خلقت را بدست آورد و

  .افكار ماليخوليائي مي شود و در فشار روحي عجيبي قرار مي گيرد
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  جايگاه معاد

معاد در تحمل و فطرت هر انساني جايگاه قابل توجهي دارد زيرا كيست كه نپرسد 

به  و يا نخواهد بداند كه آينده انسان و جهان چه مي شود؟ پايان عمر و تلاش ما

كجا مي رسد؟ نتيجه و هدف از زندگي چيست؟ آري اين سئوالها براي همه مطرح 

است گرچه افرادي به زبان معاد را نمي پذيرند ولي ناخوداگاه در عمق جان خود 

احساس ابديت براي انسان دارند و گاه و بي گاه از خود علامتهايي نشان مي 

ه شدن جسم حاضر نيستند دهند كه دليل آن است كه با وجود مرگ و پوسيد

انسانيت و شخصيت واقعي او را نابود و نيست شده بدانند كه ما نمونه هايي از 

  .اين علامتها را در اينجا بيان مي كنيم 

  . تمام منكران معاد به قبر نياكان خود احترام مي گذارند -1

ها نام شخصيتهاي مرده را بر روي خيابانها ، موسسات ، مدارس و دانشگاه -2

  .مي گذارند

گاه ي مردگان خود را موميايي كرده تا فاسد نشوند يكي از احساسات دروني  -3

انسان احساس غربت است دنيا براي او تنگ است با همسر و باغ و مسافرت هم 

موقتا خود را سرگرم مي سازد ولي پس از چندي ابز از درون احساس كمبود     

ر نمي كند گاهي به فكر خود كشي مي افتد مي كرد همة وسائل رفاه هم او را سي

گاهي مي پرسد هدف آفرينش چيست؟ چرا من هستم تمام اين قلقلك هاي دروني 
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نشان مي دهد كه انسان احساس غربت مي كندو اين جهان با تمام گستردگيش 

براي او تنگ است و جسم براي او قفس و دنيا براي او زندان است كه اين 

نه هاي ايمان به روزي است كه در آنجا انسان سير مي احساس فيزيكي از زمي

شود  به تمام آرزوها و اهدافش مي رسد زيرا پاسخ هر نياز و احساس و قلقلك 

دروني در بيورن موجود است مثلا احساس تشنگي با آب و احساس شهوت با 

همسر و احساس غربت هم با معاد پاسخ داده مي شود در طول تاريخ هيچ كس 

مي براي نبودن معاد نياورده و چيزي كه مخالفان معاد زمزمه  مي كنند دليل عل

آن است  كه مگر مي شود انسان مرده اي كه ذراتش پوسيده و پخش شده است 

بار ديگر زنده شود؟ پاسخ عقل و قرآن آن است كه مي شود و اين كار نشدني 

ه هائي از زنده نيست هم در فكر قابل تصور است و هم دائما در شبانه روز نمون

خوابيدن و : مي فرمايد) ع(شدن مردگان را با چشم خود مي بينيم امام جواد 

بيدار شدن بهترين نمونه اي است كه مردن و زنده شدن را براي ما قابل درك مي 

كند آري مرگ يك خواب طولاني و شديدي بيش نيست  بهار و پاييز درختان 

: ان است در سورة فاطر مي خوانيم نمونه ديگري از زنده شدن و مردن گياه

خداست كه با دها فرستد تا ابر را انگيزد و آن را به شهرها و مناطق مرده روانه 

كذلك «مي كند و پس از باريدن آن شهر مرده را زنده مي كند سپس مي فرمايد 

يعني زنده شدن مردگان هم مانند زنده شدن درختان و گياهان است در » النشور
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ما به واسطه باران شهر » احيينا به بلده ميتا كذلك الخروج«: ي فرمايدجاي ديگر م

  .مرده را زنده كرديم همچنين است خروج شما در قيامت 

بنابراين نمونه هائي از زنده شدن در آفرينش هر روز و شب و هر سال و فصل 

پيش چشم ما مي درخشد و مساله زنده شدن مرده را براي ما ساده و ممكن 

  .ي دهدجلوه م

  داستاني ديگر 

روزي حضرت ابراهيم از كنار دريايي مي گذشت كه لاشه حيواني را ديد كه 

حيوانات و پرندگان و جانوران دريايي بر روي آن ريخته اند و هر كدام قسمتي از 

بدن او را خورده اند وقتي حضرت ابراهيم اين منظره را ديد از خدا پرسيد كه 

را زنده مي كني خداوند از حضرت ابراهيم  پرسيد آيا روز قيامت چگونه حيوانات 

چرا اما  تا با چشمان خودم نبينم : ايمان  به معاد و قدرت من نداري؟ گفت 

آرامش پيدا نمي كنم  خداوند به ابراهيم گفت  كه چهار پرنده را بگير و بكش و 

را  گوشتشان را درهم مخلوط كن و بر سر چند كوه بگذار وپس يك به يك آنها

صدا بزن ببين چگونه ذرات مخلوط از هم جدا و در كنار هم و پرنده اولي ساخته 

مي شود حضرت ابراهيم هم همين كار را كرد و مشاهده كرد كه وقتي پرندگان 

را صدا مي كند چگونه قطعات هر پرنده از سر هر قله به هم مي پيوندد و همان 

  .پرنده ي قبلي را مي سازند
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   »دليل اول معاد«

براي معاد چند دليل محكم مي توان آورد كه هم عقل و هم قرآن آن را بيان 

فرموده است از جمله اينكه چون خداوند عادل است بايد معاد باشد و اگر قيامت 

نباشد به عدالت خداوند ضرر مي زند از سوي ديگر دردنيا هم كه يا جز اينست و 

نمي خورد و دير يا زود خوبان يا به ندرت گوشمالي هائي جزئي بيشتر به چشم 

و بدان از دنيا مي روند و اگر حساب و جزايي در جايي ديگري مثل قيامت در كار 

نباشد و با مردن همه نابود شوند پس عدالت خدا چه مي شود؟ آري چون خداوند 

  .عادل است و در دنيا هم جزائي نيست پس بايد در سراي ديگر جزاء باشد

  سئوال 

داوند جزا نمي دهد آيا بهتر نبود معامله نقدي مي شد و هر نيكوكار چرا در دنيا خ

يا گناهكاري در همين دنيا حسابش تصفيه مي شد تا  ديگر نيازي به قيامت 

نداشته باشيم ؟ اين سئوال پاسخ هاي متعددي مي تواند داشته باشد كه ما به 

  .بعضي از آنها به طور فشرده اشاره مي كنيم

  :پاسخ اول 

اگر من امروز : مثلا . ظلم است .جزا در دنيا به ديگران هم سرايت مي كندچون 

يك سيلي به صورت مظلومي زده باشم و خداوند جزايم را دراين دنيا بدهد و 

دست من را فلج كند وقتي به منزل بروم تمام بستگان رنج مي برند در حلي كه  
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ست يعني رنج و خوشي بستگان من گناهي نكرده اند در اين دنيا جاي سرايت ا

من در ديگران نيز اثر مي گذارد به همين دليل جزا در دنيا نيز يك بي عدالتي 

اما در قيامت پيوندها گسسته مي شود و هر كس به فكر خودش است و به . است

گفته ي قران حتي انسان از فرزند و همسر خود نيز فراري مي شود و در فكر 

  .سر مجرم آمد به ديگران سرايت نمي كند نجات است و در آن جا اگر بلايي

  :پاسخ دوم

آزادي مردم گرفته مي شود اگر در دنيا خداوند پاداش و كيفر دهد مردم يا از 

ترس و يا از طمع خوب مي شوند و اين نوع خوبي قهر است و چندان ارزش 

و  ندارد انسان بايد ازاد باشد و گناه نكند و گرنه اگر چنين باشد كه هر كشاورز 

كارگر و تاجر و دانشجويي فلان كار خير كند خداوند فلان باغ و كاخ و مال و 

مدرك را در دنيا به او بدهد همه مردم زاهد و عابد و مسلمان مي شوند و اين 

ارزشي ندارد شرف انسان به ازادي و انتخاب اوست و گرنه عبادت قهري را 

افريد و در ميان هواها و هوس  ميليون ها ميليون ملائكه داشتند و خدا انسان را

  .ها و خط هاي ضد و نقيض يكي را انتخاب نمايد

  پاسخ سوم

در دنيا امكان جزا نيست سومين پاسخ براي اين سئوال كه چرا خداوند ما را در 

دنيا به كيفر يا پاداش نمي رساند؟ اين است كه در دنيا به خاطر محدوديت هايي 
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ان و جنايتكارات نيست مثلا گاهي جنايتكاراني كه دارد امكان جزا براي نيكوكار

پيدا مي شوند كه صدها نفر بي گناه را مي كشند چگونه در دنيا مي توان چنين 

فردي را به كيفرش رساند بر فرض او را اعدام كنيم قتل او در برابر يك نفر از 

  هزاران اشخاصي است كه كشته است خون باقي بي گناهان چه مي شود؟

  :مپاسخ چهار

نظام زندگي بهم مي خورد هرگاه خدا بخواهد در دناي جزا بدهد هيچكس روي 

زمين باقي نخواهد ماند و اساسانظام زندگي بشر به هم مي خوردو پرونده ي 

  .انسان و زندگي او در زمين خاتمه مي يابد

  :پاسخ پنجم

را  كيفر در دنيا كم لطفي است زيرا شايد  گناهكار توبه كند و خلافكاري خود

  .اصلاح كند

  :پاسخ ششم

كيفرو پاداش فوري گاهي عادلانه نيست پاداش و كيفر زماني عادلانه خواهد بود 

كه تنها به خود عمل توجه نكينم بلكه به عوارض آن هم دقت كنيم مثلا گاهي 

شخصي هروئين كشنده و يا دارويي شفابخش اختراع مي كند جزا ي فوري به 

يست زيرا بايد تا پايان عمر جهان صبر كنيم و ببينم اين قبيل اشخاص عادلانه  ن
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هروئين و يا داروي شفا دهنده چند نفر را مي كشد يا سالم مي كند بعد جزا 

  .بدهيم

اشكال اصلي كار ما آن است كه ماقدرت و علم خدا را از روزنه ديد خودمان نگاه 

ر كنيم و در مي كنيم و چون خودما محدود هستيم نمي توانيم بي نهايت را تصو

سر تاسر داستانهاي قران اين حقيقت به چشم مي خورد كه خداوند مي خواهد 

  .فكر ما را از انحصار اين چارچوب مادي بيرون كند

تنها ايمان به معاد كافي نيست بلكه بايد ياد معاد هم بود همانگونه كه تنها ايمان 

كه ياد مرگ و معاد   به خدا بدون ياداو فايده اي ندارد بعضي ها فكر مي كنند

انسان را نسبت به دنيا و رشد مادي بي تفاوت مي كند در صورتي كه اينگونه  

نيست آري ايمان به معاد تنها كافي نيست بلكه بايد ياد حساب و قيامت هم باشيم 

شايد دليل آن كه اينهمه براي زيارت قبور سفارش شده اين باشد كه ما كمي هم 

شهوت ها را از بين  - 1: ياد مرگ  : مي فرمايد) ع(صادق  به ياد مرگ باشيم امام

روحيه انسان را از قساوت به  -3ريشه هاي غفلت را يكسره بر مي كند  -2. ميبرد

ياد مرگ  - 5دل انسانرا با وعده هاي الهي محكم مي كند   -4لطافت سوق مي دهد 

در جلو آتش حرص را خاموش و دنيا را  -6. نشانه هاي هوسها را مي شكند

عدم - 2گريز از مسئوليت  - 1: چشم انسان كوچك مي كند انگيزه هاي انكار معاد 
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بهانه ديگر مخالفان  معاد اين است كه زمان قيامت  - 3ايمان به قدرت و علم خدا 

  .په وقت است

مردن براي مومن همچون بو كردن بهترين بوئيدني ها : امام صادق مي فرمايد

ب ها و افعي ها است خلاصه تعبيرات را بار ديگر وبراي كافر همچون نيش عقر

در كنار هم مي آوريم مرگ براي مومن سرور است فرار از خانه تنگ و تاريك 

  است پل است كندن لباس زيبا و خوشبو است

ما چهار نوع جان دادن داريم براي هر يك بيان لطيفي در روايات : انواع جان دادن

  :و قرآن آمده 

هنگام مرگ : ( ميفرمايد) ع(ت جان مي دهند حضرت علي خوباني كه ارح -1

خوبان بشارتي به آنان داده مي شود كه چشمشان روشن و به مرگ علاقه پيدا 

  .كرده و راحت جان مي دهند

مرگ و سختي هاي : مي فرمايد ) ص(خوباني كه سخت جان مي دهند پيامبر  -2

از مرگ كيفرديگري نداشته آن سبب جبران گناهاني است كه مومنان دارند تا پس 

  .و پاك و  پاكيزه نزد خدا روند

راحت مردن كافر به : مي فرمايد) ع(بداني كه راحت جان مي دهند امام كاظم  -3

خاطر تصفيه حسابي است كه خداوند نسبت به كارهاي نيك آنان انجام مي دهند 
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آنان   چون بعضي از كافران در زندگي نقاط خوبي دارند كه آسان مردن جزاي

  .است

بداني كه سخت جان مي دهند كه اين اولين سيلي و شكنجه  الهي و ماموران  - 4

مرگ دلها  قران كساني را كه داراي  -1. خداست ما چند نوع مردن و مرگ داريم 

: روح بي تفاوت و قساوت قلب هستند مردگان دانسته و به پيامبرش مي فرمايد

  مرده دلان را شنوا كني تو نمي تواني» انك لا تسمع الموتي«

همانگونه كه به ايشان بي حركت و بي تفاوت و افتاده و : مرگ جامعه ها -2

وابسته و بي توجه مرده مي گويند به جامعه هاي بي حركتي كه رشد  ندارند و 

در برابر فسادها بي تفاوتند و در حوادث تلخ و شيرين بي توجه و در اقتصاد و 

گفته مي شود بد نيست از قران و حديث حرف بزنيم  فرهنگ وابسته هستند مرده

براي شفا در قانون قصاص و » ولكم في القصاص حيوه«: كه قران مي فرمايد

انتقام از ستمگران  زندگي است آري اگر در جامعه اي حق مظلوم از ظالم گرفته 

و قاتل اعدام نشود اين  جامعه مرده است جامعه اي كه امر به معروف و نهي از 

بهترين : مرگ سرخ و شهادت -3منكر  و انتقاد وآزادي و عدالت ندارد مرده است 

والذي نفس علي بيد «: نوع مردنها شهادت در راه خداست حضرت علي مي فرمايد

سوگند به آن قدرتي » و لططف ضربه بالسيف اهون من موته واحده علي الفراش
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جبهه جنگ از يك كه جان من در دست اوست كه هزار ضربه شمشير در در 

  .مردن در بسته براي من آسانتر و گواراتر است

  چرا از مرگ مي ترسيم؟

ترس مي تواند ريشه  هاي گوناگوني داشته باشد براي اينكه مساله خيلي ساده 

شود مثالي را كه خداوند به  ذهنم انداخت در اينجا مي آورم اين مثال با جهان 

گاه اسلام دنيا عبورگاه است و انسان عابر بيني ما خيلي مطابق است زيرا در ديد

و اموال دنيا وسيله اما مثال ترس راننده يا گاهي يك راننده مي ترسد چون مي 

بيند ماشين او در آستانه سقوط و رو به نابود شدن است افرادي كه ايمان به 

معاد ندارند و مردن را نيست شدن مي دانند بايد از مرگ هم بترسند چون مرگ 

شم آنها يك نوع سقوط و نابودي است دل انسان اگر به دنيا بچسبد كندن در چ

آن مشكل  و جان دادن بسيار سخت است ولي اگر انسان در دنيا زاهد باشد 

نسبت به آن چندان علاقه اي نداشته باشد مردن براي او آسان و راحت است و از 

از مرگ مي مرگ هم نمي ترسد شخصي از پيامبر گرامي اسلام پرسيد چرا 

آيا در راه خدا : بله فرمود : آيا مالي داري شخص گفت: ترسيم؟ رسول خدا گفت

قهرا بايد چيزهايي را كه از . بهمين دليل مي ترسي: نه  فرمود : داده اي؟ گفت

عوامل ترس است از بين برد يعني اگر ريشه ترس ندانستن معناي آن و خيال 

و راهنمايي هاي قران بدانيم كه مرگ به نابودي و سقوط است بايد با دليل عقل 
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اگر ترس به . معناي نيستي و بدينوسيله با عامل ترس از مردن مبارزه كنيم 

خاطر جدايي از مال  و همسر و فرزند است كه دل ما به آنها خو گرفته بايد بدانيم 

 كه اگر خداوند در آستانه مر ما را از خانه و مال و فرزند فاني جدا مي كند  در

عوض با نعمتهاي ديگر آشنا مي نمايد و ما هم سعي  مي كنيم در دنيا زاهد 

و اگر ترس به خاطر ورود به يك مرحله مبهم و تاريك و خطرناكي است .باشيم

بايد بدانيم كه راه مرگ تاريك نيست بلكه پا گذاشتن به يك مرحله اي از مراحل 

است كه ) ع(اين امام حسين تكاملي انسان است و در جاي خود لازم و زيباست و 

مي فرمايد مرگ براي انسان همچون گردن بند ب گردن دختران جوان است يعني 

همانقدر كه گردن بند دختر جوان را زيبا مي كند مرگ و حركت به سراي ديگر و 

طي كردن مراحل تكاملي يكي پس از ديگري سبب رشد و زيبايي و در جاي خود 

س از مرگ به خاطر كمي توشه راه و ايمان و عمل لازم و ضروري است و اگر تر

صالح است بايد خودمان را با توئشه تقوا مجهز نمائيم همانگونه كه قران كريم 

توشه برداريد كه بهترين توشه هاي راه شما  همانا تقوا : سفارش  مي فرمايد

 است و اگربخاطر تخلفات و گناهان بسياري است كه مرتكب شده ايم بايد بدانيم

 .كه خداوند رحيم و رحمان است و رحمت او بر غضبش پيشي مي گيرد

  توبه تنها راه
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اكنون كه در بحث معاد رسيديم به اين سؤال كه چرا از مرگ مي ترسيم و دلائل 

و ريشه هاي ترس را بررسي كرديم نوبت آن است كه مقداري درباره توبه و 

  .توضيح دهيم جبران تخلفات گذشته كه تنها راه نجات است بحث و

  معناي توبه

توبه به معناي برگشت است و لذا در قرآن هم به خدا نسبت داده شده و هم به 

انسان توبه به خدا يعني برگرداندن لطف و رحمت خود بر بندگان و توبه انسان 

به معناي برگشت او از حالات و اعمال فاسد گذشته خود و لذا در هر توبه انسان 

بينيم به اين بيان كه اول خدا توبه مي كند يعني لطف خودش دو توبه از خدا مي 

را به بندگان گناهكار بر مي گرداند و با اين لطف انسان متوجه بدي خود مي 

شود و پس از اين توجه، انسان هم توبه و از افكار و اعمال خودش پشيمان شده 

ا مي پذيرد و بر مي گردد پس از اين حالت بار ديگر خدا لطف كرده وتوبه او ر

همانند پدري كه لطف مي كند و سرمايه اي را به فرزندش مي بخشد و اين فرزند 

در اثر همين سرمايه اجناسي تهيه  مي كند دوباره پدر همين اجناس فرزند را با 

قيمت چند برابر از پسرش مي خرد كه يك تجارت و سود فرزند ميان دو لطف 

  . پدر قرار مي گيرد

  ابعاد توبه
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يث بسيار عالي و جالبي از رسول خدا صلّي االله عليه و آله و سلّم توبه را در حد

در ابعاد گوناگون بيان مي فرمايد كه ما متن حديث را با كمي توضيح از خودمان 

  : در اينجا مي آوريم 

تند آيا مي دانيد توبه كننده حقيقي كيست؟ گف» اتَدَرونَ منِ التَّائب؟ قَالُوا اللَّهم لَا« 

  : فرمود . نه: 

هرگاه انسان به زبان و دل » اذَا تَاب العبد و لمَ يرضِ الخُصماء فَليَس بتِائبٍ« - 1

توبه كند ولي طلبكاران و ستم كشيدگان را از خود راضي ننمايد در حقيقت توبه 

  . نكرده است

گاه توبه كند ولي به عبادتش هر » من تاب و لَم يزدِ في العباده فَلَيس بتِائبٍ« - 2

  .چيزي اضافه نشود او هم توبه نكرده است

هرگاه كسي توبه كند ولي در لباس » من تاب و لمَ يغَيرُ لباسه فَليَس بتِائبٍ« - 3

  . و قيافه ظاهري او تغييراتي داده نشود باز هم توبه نكرده است

هرگاه شخصي توبه كند ولي در » يس بتِائبٍمن تاب و لمَ يغَير رفَقائَه فَلَ« - 4

مسائل اجتماعي روابط قبلي خود را با افراد فاسد همچنان ادامه دهد و آنانرا 

  . عوض نكندگويا اصلا توبه اي نكرده است
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هر گاه توبه كند ليكن در نشست و » من تاب و لمَ يغَير مجلسه فَليَس بتِائبٍ «- 5

ها و پذيرائي هاي او چهره اسلامي مشاهده نشود باز هم برخاست ها و دعوت

  .توبه او اساسي نيست

هرگاه كسي توبه كند » من تاب و لمَ يغَير فراشهَ و وِسادتَه فَليَس بتِائبٍ« - 6

ولي در مسائل  خانوادگي وزناشوئي و تربيت فرزند اخلاق و رفتار اسلامي 

ز راه انحرافي كه رفته باز نگردد باز هم توبه نداشته باشد و در مسائل جنسي ا

  .نكرده است

هر گاه كسي توبه كند ولي در » من تاب و لمَ يغيَر خُلقَه و نيتَه فَلَيس بتِائبٍ« - 7

حالات روحي و فكري و قلبي و برخوردهاي اجتماعي او تغييراتي داده نشود و به 

اين و آن باشد و تكبر و كينه  جاي راضي كردن خدا به فكر راضي كردن

وحسادت و بخل و رياء را كنار نگذارد و انگيزه ها و هدف هاي مادي خود را به 

  .قصد قربت و اخلاص تبديل نكند باز هم توبه او ريشه و اساس ندارد

يكن هرگاه توبه كند ل» من تاب و لمَ يفتحَ قَلبه و لمَ يوسع كَفَّه فَليَس بتِائبٍ« - 8

روحش باز و رويش گشاده نباشد بلكه همان تنگ نظري هاي قبلي را داشته باشد 

  . و همچنين دستش را از كمك به اين و آن بسته نگاه دارد او هم توبه نكرده است

هرگاه كسي توبه » من تاب و لمَ يقصَر اَملَه و لمَ يحفظَ لسانَه فَليَس بتِائبٍ« - 9

ل پردازي هاي وهم انگيز و آرزوهاي دور و دراز خويش دست كند ولي از خيا
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برندارد و زبانش را از انواع تهمت ها و دروغ ها و غيبت ها و نيش ها و 

سوگندهاي نابجا و گواهي دادن هاي ناروا و ناسزاها و شايعه سازي ها و ياوه 

  . ده استباز ندارد او هم در حقيقت توبه اي نكر.... گوئي ها و سخن چيني ها و 

كسي كه توبه كند » من تاب و لَم يقدَم فضَلَ قُوته من بدنه فَليَس بتِائبٍ« -10

ولي در مسائل اقتصادي و مصرف و توجه به محرومان وگرسنگان جامعه بي 

تفاوت باشد و حاضر نباشد كمي از تشريفات زندگي شخصي خود را در راه 

  . توبه نكرده استرفاه ديگران صرف نمايد او هم 

سپس پيامبر عزيز اسلام بعد از بيان اين ابعاد و آثار توبه سخن شريف خود را 

  : چنين ادامه مي دهد 

هر گاه توبه كننده اين صفات ده  1» اذا استقام علي هذه الخصال فذاك التائب « 

  . گانه را مراعات كرد توبه حقيقي كرده است

  شرائط و انواع توبه 

براي هر نوع مرضي يك دوائي است براي هر نوع گناهي هم توبه اي  همانگونه كه

مثلا توبه كتمان حقائقي كه بايد براي مردم گفته . است كه مناسب با آن گناه باشد

شودبه اين است كه انسان آن مسائل را با بيان رسا و گويا بيان نمايد و لذا قرآن 

  : ين ها تهديد مي كند مي فرمايد بعد از آنكه كتمان كنندگان را به سخت ترين نفر

                                      

35صفحه  6بحار جلد )   1) 
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 2» الا الذين تابوا و اصلحوا و بينوا فاولئك اتوب عليهم و انا التواب الرحيم « 

هر گاه افراد كتمان كننده توبه نمايند وخرابي ها را اصلاح و به جاي كتمان هاي 

خود دست به بيان حقائق و افشاگري در مورد خود بزنند من لطف و رحمتم را 

  . آنان بر مي گردانم و من توبه پذير رحيمي هستمبر 

در قرآن شايد . در اين آيه چگونگي توبه با نوع گناه كاملا تناسب و سنخيت دارد

آيه اي نباشد كه در كنار توبه وظيفه اي را بيان نكرده باشد مثلا مكرر در كنار 

اني قلبي بايد يعني علاوه بر توبه و پشيم 3هم آمده» اصلحوا«جمله » تابوا«جمله 

  . انسان توبه كننده خرابكاري هاي سابق خود را اصلاح نمايد

« : مثلا در كنار توبه منافقين وظائف متعددي بيان شده از جمله اينكه مي فرمايد 

الا الذين تابو و اصلحوا و اعتصموا باالله و اخلصوا دينهم الله فاولئك مع 

كن هرگاه توبه كنند و خرابيهاي گرچه منافقان در قعر دوزخند لي 4.»المؤمنين

و به جاي چنگ زدن و وابستگي به شرق و » و اصلحوا« گذشته را اصلاح نمايند 

غرب تنها به خدا متوسل شوند واعتصموا باالله و به جاي گرفتن قانوني از اين و 

آن و ايجاد يك مكتب التقاطي و درهم تنها از قانون خدا و سنت رسول االله صلي 

آري اگر در كنار توبه به اين » و اخلصوا دينهم الله« آله پيروي نمايند  االله عليه و

وظائف عمل نمايند و نشان دهند كه به راستي ما از راهي كه رفته ايم به شدت 

                                      

156سوره بقره آيه )   2) 
. 119، و سوره نحل آيه  5، سوره نور آيه 89سوره آل عمران آيه )   3
  

.145سوره نساء آيه )  4 
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. »فاولئك مع المؤمنين «  .پشيمانيم ما هم اينان را همراه مؤمنان قرار مي دهيم

اقاموا الصلوه و « يگري از قبيل جملات د» تابوا«در كنار جمله  5در بعضي آيات

آمده يعني كساني كه توبه مي كنند بايد نماز را هم بپا دارند و » آتوا الزكوه

هرگاه اين مسلمان مدت ها نماز را رها كرده و يا سالها زكات خود را نمي 

پرداخته اكنون كه توبه مي نمايد بايد در مقام جبران گذشته ها بر آمده و 

و در آيات ديگري . را قضا و ماليات هاي نپرداخته را بپردازد نمازهاي ترك شده

كوتاه سخن  6.مي بينيم كه در كنار توبه شرط عمل صالح و ايمان بيان شده است

آنكه توبه تنها با پشيماني نيست بلكه بايد هم حق مردم به مردم داده و هم حق 

ايمان و شرك ها  خدا انجام گيرد و خرابي ها اصلاح وكتمان ها افشا و كفرها

  . توحيد تا توبه حقيقي صورت گيرد

  نكته جالب 

تازه اگر تمام عبادات انجام گيرد و حقوق الهي و مردم پرداخت شود و پشيماني 

قلبي هم صد در صد باشد ليكن در مسائل سياسي واجتماعي انسان دچار لغزش 

ن ها و توبه ها باشد يعني خط ولايت و رهبري او سالم نباشد تمام كارها و جبرا

  . نقش بر آب است

  گوشه اي از راههاي توبه و جبران

                                      
11و  5سوره توبه آيه )   5 

60و سوره مريم آيه  122و  82ه طه آيه ،سور71، سوره فرقان آيه 16سوره قصص آيه )   6
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در آيات قرآن و روايات براي آمرزش وجبران گناهان دستورات و رهنمودهائي 

  . رسيده كه ما چند نمونه آن را بيان مي كنيم

  كمك ها و صدقات پنهاني- 1

هو خيرلكم و ان تبدوا الصدقات فنعما هي و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء ف« 

اگر به فقرا آشكارا كمك كنيد كار نيكوئي كرده ايد  7»يكفرّ عنكم من سيئاتكم 

ولي اگر همين صدقات را پنهاني انجام داده و رسيدگي به فقرا مخفيانه باشد براي 

  . شما بهتر و سبب مي شود كه گناهانتان محو شود

  هجرت وجهاد- 2

اوذوا في سبيلي و قاتلوا و قتلوا فالذين هاجروا و اخرجوا من ديارهم و « 

پس كساني كه هجرت كرده اند وبخاطر حمايت از حق از  8»لاكفرّنّ عنهم سيئاتهم

خانه هايشان آواره و  اخراج شده و در راه من آزارها ديده اند و جهاد كرده و به 

  . شهادت رسيده اند من حتما گناهانشان را پوشانده و آنانرا خواهم بخشيد

  ز گناهان بزرگ دوري ا- 3

   9»ان تجنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفرّ عنكم سيئاتكم « 

اگر شما از گناهان بزرگي كه از آن نهي شده ايد دوري نمائيد ما گناهان 

گناهان كبيره به آن گناهاني گفته مي شود كه يا در (ديگرتان را مي بخشيم 

                                      
271سوره بقره آيه )   7
  

193سوره آل عمران آيه )   8
  

31سوره نساء آيه )   9 
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منين آنرا گناه بزرگ قرآن وعده عذاب بدان داده شده باشد و يا عقل و يا مؤ

بشمارند گرچه نام مخصوصي از آن در قرآن نباشد نظير فاش كردن اسرار 

نظامي مسلمانان و جاسوسي براي كفار كه هم به حكم عقل و به در ديدگاه 

جامعه اسلامي گناهي بس بزرگ است بر فرض كه آيه اي درباره خطر آن در 

وه اي در گناه شناسي آماده قرآن يا حديث نباشد اگر خداوند عمري دهد جز

  .چاپ است كه آن شاء االله در اختيار قرار خواهد گرفت

  كارهاي نيك - 4

بدرستي كه كارهاي  10»انّ الحسنات يذهبنّ السيئات« : در قرآن مي خوانيم 

نيكو كارهاي بد را از بين مي برد و لذا در اسلام به ما سفارش شده كه هرگاه 

د به جبران آن كارهاي نيكي انجام دهيد كه يكي مرتكب خلافي شديد سعي كني

از آثار كار نيك همين خنثي كردن آثار اين جهاني و آن جهاني كارهاي بد 

   11.است

  وام و قرض دادن- 5

آن تقرضوا االله قرضا حسنا يضاعفه لكم و « : در قرآن مي خوانيم 

وامي كه  قرض نيكو بدهيد) بندگان نيازمندش( هر گاه شما به خدا  12»يغفرلكم

                                      
114سوره هود آيه )   10 

. البته گاهي هم اثر كار بد جوري است كه كارهاي خوب را خنثي و به اصطلاح حبط مي كند)   11
  

17سوره تغابن آيه )  3   
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در آن بهره و آزار و توقع و ذلت نباشد خداوند پاداش چند برابر عطا مي 

  . فرمايد و گناهان شما را هم مي پوشاند

  تقوي- 6

ان تتّقوا االله يجعل لكم فرقانا و يكفّر عنكم سيئاتكم و « : در قرآن مي خوانيم 

وند به شما هر گاه شما تقوا داشته و از گناهي دوري نمائيد خدا 13»يغفرلكم

مي دهد كه به راحتي بتوانيد حق را از باطل تشخيص ) فرقان(ديد خاصي 

و . بدهيد به علاوه گناهان شما را مي پوشاند و از تقصير شما در مي گذرد

بالاخره ندامت و توبه و دعاي اولياي خدا درباره انسان رانيز مي  توانيد از 

در  منابع اسلامي آيات و  عوامل بخشش خداوند قرار داد و درباره هر يك

  . رواياتي نيز داريم

  چند تذكر مفيد

  . اكنون كه بحث به اينجا رسيده چند تذكر مفيد و فشرده نقل مي شود

كساني كه از مردن مي ترسند بدانند كه راه توبه باز و خداوند بخشنده - 1

رحمان، رحيم، غفاّر، (است كه در قرآن حدود سيصد مرتبه خود را با صفات 

ستوده است و با يك اراده وتصميم وبازگشت به خدا مي توانند تمام ) ودود

خلافكاريهاي خودشان را جبران كنند و بدانند كه خداوند آنانرا هم مي پذيرد 

                                      
29ه سوره انفال آي)   13 
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توبه ها را قبول مي كند و هم توبه  14»قابل التّوب« : زيرا كه خودش فرمود 

   15»انّ االله يحب التّوابين« كننده را دوست دارد 

توبه تنها يك سفارش اخلاقي نيست بلكه يك وظيفه واجب و ضروري است - 2

به همه مردم فرمان توبه را صادر فرموده ) توبوا(كه هفت مرتبه با جمله 

  . است

توبه بايد فوري باشد و توبه هايي كه انسان در آستانه مرگ و لحظه - 3

ستانه غرق شدن برخورد با قهر خدا دارد بي فايده است زيرا فرعون هم در آ

توبه كرد ولي چه سود؟ زيرا در لحظه خطر در حقيقت انسان بطور اجبار توبه 

مي كند نه بر اساس معرفت و ندامت واقعي در آيات قرآن مي  خوانيم كه 

گروهي به هنگا مشاهده آثار غضب خدا توبه كرده و يا ايمان مي آورند ولي 

  . سودي ندارد

   16»نّا بااللهفلما راوا باسنا قالوا ام« 

وليست التّوبه علي الذين يعملون « : در جاي ديگر چنين مي خوانيم 

   17.»السيئات حتيّ اذا حضر احدهم الموت قال الذين تبت الان

                                      
3سوره غافر آيه )   14
  

222سوره بقره آيه )   15
  

84سوره غافر آيه )   16
  

18سوره نسا آيه )   17
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توبه براي كساني نيست كه جنايات زيادي را انجام داده و تا لحظه مرگ غافل 

مي بيند مردن  و سرمست هستند ولي همينكه مرگ يكي از آنها فرا مي رسد و

  . كه خدايا اكنون توبه كردم: جدي است مي گويد 

آري در مسائل سياسي واجتماعي هم چنين مي خوانيم كه هرگاه افراد 

   18.فسادگر قبل از دستگيري توبه كنند قابل عفو هستند

همانگونه كه قبلا هم اشاره كرديم توبه هرگناهي يك نوعي است اگر - 4

اش به آن است كه قضاي آنرا انجام دهد واگر شخصي نماز نخوانده توبه 

شخصي به آبرو يا مال مردم تجاوزي كرده بايد از شخصي كه مورد ظلم 

  . قرار گرفته عذر خواهي و او را راضي نمايد

اثر توبه تنها آمرزش گناهان نيست زيرا در قرآن و روايات آثار ديگري را - 5

  : هم مي بينيم از جمله 

 19»توبوا اليه يمتّعكم متاعا حسنا« ن و نيكو مي شود زندگي شما شيري-الف

  . هرگاه شما توبه كنيد خداوند شما را به بهره اي نيكو كامياب مي نمايد

الّا من « علاوه بر بخشش گناهان، همان لغزشها به حسنات تبديل مي شود -ب

كسي كه  20»تاب و آمن وعمل عملا صالحافاولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات

                                      
يعني مفسدان بايد اعدام يا تبعيد شوند مگر كساني » الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم« : مي خوانيم  34در سوره مائده آيه )  

.ايندكه قبل از دستگيري و گرفتار شدن توبه نم 18
  

3سوره هود آيه )   19
  

70سوره فرقان آيه )   20
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ه كرده و ايمان و عمل صالح انجام دهد خداوند بديهاي آنان را به حسنات توب

  . تبديل مي نمايد

ثم توبوا اليه يرسل السماء «هم باران رحمت و هم قدرت و توانمندي -ج

توبه كنيد تا خداوند آسمان را براي  21»عليكم مدرارا و يزدكم قوه الي قوتكم

  .وئي بر نيرويتان بيفزايدشما به باريدن فراوان بگمارد و نير

همانگونه كه توبه واقعي اين همه آثار خير دارد اگر كسي به ظاهر توبه ولي - 6

همچنان بر اعمال خلاف خود باقي بماند گويا مسخره كرده امام باقر عليه 

كسي كه  »المقيم علي الذنّب و هو يستغفر منه كالمستهزء« : السلام فرمود 

  . رتب استغفار كند مانند كسي است كه مسخره كردهبه گناه پافشاري كند و م

                                      
5سوره هود آيه )   21
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  برخورد مردم با گناهكار - 7

  : پيامبر اكرم در حديث جالبي وظيفه مردم را چنين بيان مي فرمايد 

مردم بايد كساني را كه به راه حق برگشته و توبه كرده اند » يحبون التّائب« 

  . مورد محبت خود قرار دهند

  . سبت به افراد ضعيف رحم نمايندن» و يرحمون الضّعيف« 

  . نيكوكاران را ياري كنند» و يعينون المحسن« 

براي گناهكاران هم دل بسوزانند و طلب آمرزش » و يستغفرون للمذنب« 

  . نمايند

بنا بود بحث معاد داشته باشيم رسيديم به اين سؤال كه چرا از مرگ مي 

م و گفتيم كه يكي از ترسيم و عوامل ششگانه ترس را فشرده بررسي كردي

عوامل ترس بخاطر گناهان زياد ما است كه آنهم قابل جبران و توبه است ولي 

در بحث توبه مطالب طولاني شد و لذا از حضور خوانندگان عزيز كه توبه ما 

  .را مي خوانند توبه مي كنم كه چرا اينقدر وقت گرانبهاي شما را گرفتم
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  وصيت 

يست لكن چون معمولا وصيت ها را در گرچه وصيت مخصوص وقت مرگ  ن

آستانه مرگ مي نمايند و از سوي ديگر آخرين فرصت براي وصيت آن وقت 

  . است لذا ما درباره وصيت جملاتي مي نويسيم

كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه « : قرآن مي فرمايد 

  » للوالدين و الاقربين بالمعروف حقا علي المتقين

شما لازم شد كه هرگاه مرگ شما فرا رسيد و مالي در بساط داشتيد براي بر 

والدين و بستگان وصيتي شايسته و حكيمانه و عادلانه داشته باشيد اين 

  .  وصيت براي افراد با تقوا لازم است

  نقش وصيت  

  وصيت نشانه دقت و اهل حساب و فكر بودن انسان است

  وصيت احترام به حقوق است

  مرگ بودن  انسان است  وصيت ياد

  وصيت تداوم بخشيدن به اهداف عالي انسان است

  وصيت پر كردن خلأ هاي اقتصادي افراد محروم است

  وصيت بهره گيري از چيزي است كه يك عمر جمع كرده است

  وصيت راه جبران كارهائي است كه در حيات خود نكرده است
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  خود است وصيت يادگاري انسان بعد از مرگ و زنده كردن ياد

هر كه : وصيت به قدري مهم است كه پيامبر خدا صلي االله عليه و آله فرمود 

وصيت كرده بميرد گويا شهيد از دنيا رفته و هر كه وصيت نكرده از دنيا برود 

  . گويا قبل از اسلام بر وضع جاهليت مرده است

  تذكرات دهگانه 

  . در صيت چند مسأله را بايد مورد توجه قرار داد

ر وصيت تنها توجه به مسائل مالي نباشد بلكه از قرآن الهام مي گيريم كه مي د- 1

هنگامي كه مرگ يعقوب فرا رسيد فرزندان خود را فراخواند و پرسيد كه : فرمايد 

شما بعد از من چه چيزي را خواهيد پرستيد؟ مشاهده مي فرمائيد كه در لحظه 

منين است كه بعد از ضربت مرگ به فكر توحيد فرزندان است و اين اميرالمو

  . خوردن به فرزندانش در اولين جمله وصيت به تقوا سفارش مي فرمايد

بنابراين وصيت نبايد تنها جنبه هاي مالي و مادي داشته باشد و همه مي دانيم كه 

سفارشات اخلاقي لحظه مرگ براي تمام بستگان از خاطرات فراموش نشدني 

  . است

ء استفاده كرده و حقوقي را ضايع و بخاطر انتقام در وصيت نبايد انسان سو- 2

ناراحتي هاي خود را دفع كند بلكه بايد مصلحت و عدالت و نياز و ضرورت ها را 
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در نظر بگيرد زيرا كه در حديث مي خوانيم كسي كه در وصيت خود ظلم كند 

  . مرتكب گناه كبيره شده است

ي خوانيم كه شخصي تمام درحديث م. وصيت نبايد حقوق فرزند را ضايع كند- 3

در راه خدا بخشيد و به هنگام مرگ از ( با داشتن فرزندان كوچك(اموال خود را 

مال دنيا هيچ نداشت همينكه ماجرا را به رسول خدا صلي االله عليه و آله خبر دادند 

او را به خاك سپرده و دفن كرديم پيامبر : با اين مرده چه  كرديد؟ گفتند : فرمود 

اگر به من خبر مي داديد اجازه نمي دادم در : االله عليه و آله فرمود  اكرم صلي

قبرستان مسلمانان او را دفن كنيد چرا با داشتن كودكان كوچك اينچنين وصيت 

  .كرده؟ 

كه گاهي انسان هفتاد سال عبادت مي كند ولي : در حديث ديگري مي خوانيم 

     عمل خود را اهل جهنم در وصيت خود برخلاف عدالت حركت مي كند و با اين

باز هم در حديث مي خوانيم كسي كه خوب وصيت نكند جوانمرد . مي نمايد

  . نيست و شفاعت ما هم شامل او نمي شود

آري نظر اسلام اين است كه بي انصافي در وصيت به منزله دزدي از مال 

  . وارثان  است

  سعي كنيد وصيت تكيه گاه شما نشود- 4
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رين فرصت ها است ولي اين نبايد تكيه گاه مردم شود و وصيت استفاده از آخ

به اميد وصيت كردن به فكر كمك و انفاق نباشند زيرا كه كمك با دست خود 

  : اثر ديگري دارد به اين حديث توجه فرمائيد 

شخصي وصيت كرد كه بعد از مرگش انبار خرماي او را در راه خدا انفاق كنند به 

د خرما در انبار بجا ماند رسول خدا صلي االله عليه وصيت او عمل شد ولي يك عد

اگر او اين يك عدد خرما را با دست خودش مي داد از وصيت به : و آله فرمود 

يك انبار خرما بهتر بود شايد دليل كلام پيامبر گرامي اين باشد كه وصيت كردن 

صل روح سخاوت را زنده نمي كند و تنها شكمهائي را سير مي كند در اسلام ا

رشد انساني است نه اقتصاد  و سير شدن شكمها، آري از نظر افراد مادي ارزش 

انفاق يك انبار خرما بيشتر است ولي از نظر اسلام چيزي ارزش دارد كه به من 

  . ارزش و رشد دهد انبار خرمائي كه مرا بالا نبرد چندان ارزشي ندارد
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  وصيت وسيله محبوبيت- 5

امان معصوم ما براي بستگاني كه حتي نسبت به آن در روايات مي خوانيم كه ام

بزرگواران بي علاقه بودند وصيت كرده و از مال خود به آنان بهره اي مي 

  . رساندند و بدينوسيله محبت آنان را به راه و مكتب خود جلب مي فرمودند

  وصيت گاهي واجب است- 6

آمده و » كم كتب علي«گرچه وصيت كردن مستحب است ولي تعبيرقرآن با جمله 

اين عينا همان تعبيري است كه در آن قانون روزه آمده لذا اگر چه وصيت 

مستحب است ولي تعبيرات قرآن و سفارشات پيشوايان دين آن را تا آستانه و 

مرز وجوب پيش برده است و در فقه هم چنين است كه هرگاه انساني بدهكار به 

ست كه ترس تلف و ضايع شدن آنها مردم يا خداست و يا اماناتي از مردم نزد او

را دارد واجب است براي حفظ حقوق مردم وصيت نمايد و ناگفته پيداست كه اين 

وجوب شامل كساني كه خمس و زكات و ماليات هاي اسلامي را بدهكارند نيز مي 

  . شود

  مقدار مورد وصيت - 7

بخاطر ( در اسلام، انسان تا يك سوم مالش را بيشتر نمي تواند وصيت كند ولي

آنكه به سهم وارثان زياد ضرر نرسد و روح آنان از انسان و قانون اسلام 

بهتر است كمتر از ) جريحه دار نشود
3

1
وصيت نمايد مثلا از يك چهارم استفاده   
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كند يعني اگر از دوازده تومان چهار تومان حق دارد ولي بهتر است سه تومان 

عواطف وارثان جريحه دار نشود البته اگر ما يك نگاه كلي به  آنرا وصيت كند تا 

اين قانون بياندازيم مشاهده خواهيم كرد كه اين 
3

1
سرمايه ها تا چه اندازه مي  

  . تواند مشكلات اقتصادي جامعه ها را حل كند

  لحظه مرگ

در زمينه آن  لحظه بسيار حساس و خطرناك است كه آيات و روايات فراواني

سخن گفته هنگامي است كه حتي خوبان از آن دلهره و وحشت دارند البته منافاتي 

در عين حال كه ترس دارند علاقه هم به لقاء االله داشته باشند مانند زني  ندارد كه

به جاي حرفهاي . كه هم علاقه به فرزند دارد و هم از درد زايمان مي رنجد

پيامبر و امامان معصوم مي رويم زيرا كه آن  ديگران به سراغ كلمات خدا و

حالات از عالم ملكوت و غيب است و ما جز از راه وحي راه سالم ديگري براي 

و جاءت سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت «    :كشف آن نداريم قرآن مي فرمايد 

به حق لحظه گيج كننده مرگ فرا رسيد همان كه از آن فرار مي كردي » منه تحيد

مي فهمد كه خودش چه  مي گويد و نه مي     همانگونه كه انسان مست نهآري 

فهمد كه مردم درباره او چه مي گويند در آن لحظه هم حضور مرگ و دلهره ها 

از يك سو و جدائي از زن وفرزند و مال و مقام از سوي ديگر براي او هوشي 

از آن حالت به  نگذاشته و چنان او را گيج و مبهوت كرده كه در قرآن و حديث
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ياد كرده است اين تعبير درباره قيامت هم آمده كه مي فرمايد ) مستي(لفظ سكره 

  »و تري الناس سكاري و ما هم بسكاري ولكنّ عذاب االله شديد« : 

اي رسول من تو در قيامت مردم را همچون افراد مست مي بيني ولي آنان مست 

  . از سرشان ربوده است نيستند و اين عذاب بزرگ الهي است كه عقل را

  بيان امام علي بن ابيطالب عليه السلام

      :حضرت علي عليه السلام در نهج البلاغه صحنه مرگ را چنين بيان مي فرمايد 

انواع گيجي ها و حسرت ها و فراق از دنيا و رو آوردن به جهان پر خطر ديگر ( 

  . براي انسان پيدا مي شود

اطراف بدن شل . وارد مي شود قابل توصيف نيست آنچه بر انسان در لحظه مرگ

مي شود رنگ مي پرد مرگ مي آيد زبان مي گيرد ولي انسان هنوز مي بيند و مي 

شنود ولي ديگر قدرت حرف زدن ندارد فكرش هم كار مي كند ولي در اينكه به 

با خود  » يفكرّ فيما افني عمره و فيم اذهب دهره« عمرش چه كرد به قول امام 

  . مي كند كه عمرش را در چه راهي صرف و ايامش را در چه مسيري گذراند فكر

در آن لحظه از اموال و ثروتهائي كه در طول عمرش جمع كرده : امام مي فرمايد 

ياد مي كند و با خود مي گويد اين اموال را از چه راهي بدست آوردم فكر حلال و 

و بهره اش با ديگران است ولي حرام آن نبودم الان گناه و حسابش با من و لذت 

مأموران مرگ همچنان روح او را از اعضاء جدا مي كند تا زبان و گوش آنها هم 
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مي افتد و فقط چشمانش مي بيند و به اطراف خود نگاه مي كند و تلاش      از كار

و وحشت وحركات اطرافيان را مشاهده كرده ولي نمي شنود و حرفي هم نمي 

روح از چشم هم گرفته و او در ميان دوستان و بستگان زند و در لحظه آخر 

همچون مرداري مي افتد و همه از او مي ترسند و از دورش فرار مي كنند و پس 

در . از لحظه اي او را زير خاك و به عملش سپرده و از دورش دور مي شوند

لحظه مرگ مال و فرزندان و عمل انسان براي او مجسم مي شوند به مال توجهي 

ي كند مي بيند جز كفن سهم ديگر ندارد و فرزندانش تا گور او را بيشتر همراهي م

  .نمي كنند ولي تنها عمل اوست كه تا ابد با اوست

و انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي « : و درقرآن مي خوانيم كه مي فرمايد 

 احدكم الموت فيقول رب لولا اخّرتني الي اجل قريب فاصدق و اكن من

   ».الصالحين

تا مرگ به سراغ شما نيامده از آنچه به شمار داده ايم در راه خدا به ديگران انفاق 

نمائيد وگرنه لحظه مرگ خواهيد گفت خدايا آيا  نمي شود مرا تا مدت نزديك و 

كوتاهي مهلت دهي تا از اموال جمع كرده خود در راه تو صدقه دهم و بدينوسيله 

زء صالحان شوم؟ در قيامت هم فرياد و التماس مراجعت از شقاوت ها رهائي و ج

خدايا حالا فهميديم، ما را به دنيا » فارجعنا نعمل صالحا« بلند است و مي گويند

  .برگردان تا عمل صالح انجام دهيم
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بخاطر بيرون آمدن روح از بدن ساق پاهاي او بهم چسبيده و شدائد جدائي از 

ر هم انسان را در فشاري بس شديد قرار مي دنيا و ورود به عالم ديگر در كنا

  . دهد

  لحظات جان دادن خوبان

  .»يا ايتها النفس المطمئنّه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه« 

در حديثي كه  مرحوم علامه طباطبائي در تفسير اين آيه آورده چنين مي      

دلداري خوانيم كه مؤمن به هنگام مرگ وحشت دارد ولي مأمور قبض روح به او 

من از پدر به تو مهربان ترم چشمانت را باز كن ! داده و مي گويد چرا مي ترسي؟

در اين هنگام مؤمني كه در حال مرگ است چشم خود را باز مي كند قيافه هاي 

ملكوتي رسول خدا و ائمه اطهار را مي بيند و سپس از طرف خداوند ندائي مي 

ا آرام بود روحي كه با انتخاب رهبري روحي كه با ياد خد( رسد كه اي روح آرام 

معصوم دلگرم بود و حوادث تلخ و شيرين مسير ترا كج و قلب ترا به وحشت 

به سوي پروردگارت برگرد و در مدار بندگان مخصوص من قرار گيرد ) نيانداخت

لطف خدا در اين كلام غوغا مي كند كه مي فرمايد ( و داخل بهشت خودم شو

  ). يد بهشتبهشت خودم و نه مي گو

البته پاداش كساني كه گفتند پروردگار ما خداست و در اين راه استقامت هم 

نمودند اين است كه ملائكه بر آنان نازل شوند و بگويند اي پايداران راه ايمان نه 
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از خطرهاي آينده ترسي داشته باشيد و نه نسبت به گذشته دلهره مژده باد شما 

حديثي از امام صادق عليه السلام نقل شده كه . ترا به بهشتي كه وعده گاه شماس

اين نزول فرشتگان و بشارتها به هنگام مرگ است در آيه فوق آمده كه نه خوف 

داشته باشيد و نه حزن و اين بخاطر آن است كه خوف ترس از خطرات احتمالي 

  . آينده است و حزن بخاطر ترس از گذشته تاريك است

كرده اند همينكه با فرشتگان مامور قبض خود ظلم كساني كه با كفر و گناه به 

روح برخورد مي كنند يك سره خود را باخته و تسليم شده و مي گويند ما كار 

اري آدمي كه در تمام عمرش حيله و دروغ كارش بوده در (بدي      نكرده ايم  

لحظه مرگ و قيامت هم آن اخلاقيات خود را از دست نمي دهد و با فرشتگان خدا 

ليكن جوابي كه مي شنوند اين ) هم د ر        حساس ترين لحظات دروغ مي گويد

  .است كه بلي، شما جنايتكاريد و خداوند به كارتان آگاه است

اي پيامبر اگر اين ستمكاران را به هنگامي كه در شدائد مرگ و جان دادن فرو     

ا مي گويند جان رفته اند مشاهده كني فرشتگان قبض روح دست گشوده و به آنه

  . خود را خارج سازيد كه شما امروز گرفتار مجازات خوار كننده اي خواهيد شد

  : اين نوع جان دادن به خاطر دو جهت است كه در ادامه نيز بيان شده

  .يكي اين كه بر خدا دروغ بستيد

  .ديگر اينكه در برابر آيات او سر تسليم فرود نياورديد
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ران به هنگام جان دادن زماني  كه فرشتگان مامور چگونه است حال اين جنايتكا

جان گيري نزد آنان مي ايند و در حالي كه انواع دلهره ها و جدائي ها و خطرات 

انسان را به وحشت مي اندازد به جاي دلداري با سيلي و كتك جان آنها را مي 

  .گيرند

  آسان جان دادن

در برهنه اي را با لباس بپوشاند هر كه برا: امام اما صادق عليه السلام مي فرمايد

  .خداوند مردن را بر او آسان مي كند

هر كه علاقمند به : كه پيامبر گرامي اسلام فرمود: در روايات ديگر مي خوانيم 

  حضرت علي عليه السلام باشد مردن بر او آسان مي شود

كر و ناگفته پيداست كه منظور از علاقه و دوستي انتخاب راه او و حمايت از خط ف

  .عقيدتي و عملي مقام آن رهبر معصوم است

  : قرآن گرفتن روح  را در يكجا به خدا نسبت داده و مي فرمايد

تنها خداوند به هنگام مرگ جانها را بدون كمو » االله يتوفي الا نفس حين موتها «

  . كاست مي گيرد

يتوفيكم  قل«: و در جاي ديگر جان گرفتن را كار ملك الموت دانسته و مي فرمايد 

به مردم بگو جان شما را ملك الموت مي گيرد  همان » ملك الموت الذي و كل بكم 

  .فرشته اي كه مامور اين كار و گرفتن روح شما شده
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بنابراين گيرنده اصلي جانها خداست و ملك الموت و فرشتگان از طرف خداوند 

وت ياراني از مامور اين كارند و طبق فرموده امام صادق عليه السلام ملك الم

فرشتگان دارد كه در اطراف عالم جانها را مي گيرند و به عزرائيل تحويل داده و 

  .او همه را به خداوند تقديم مي نمايد
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  وظيفه ما هنگام جان دادن ديگران 

جمله لا اله الااالله  را به كسي كه در حال : پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله  فرمود

نمائيد همانا كسي كه آخرين كلامش اين جمله باشد داخل جا دادن  است تلقين 

  . بهشت     مي شود

امام صادق عليه السلام فرمود ابليس ياران خود را مامور مي كند كه در لحظه 

مرگ انسانها حاضر و او را به كفر و يا ترديد كشانده و در چنين حالي جان دهند 

تانه مرگ هستند حاضر شديد و لذا هر گاه بر بالين چنين افرادي كه در اس

را ) اشهد ان محمد رسول االله(و گواهي بر نبوت ) لا اله الا االله(شهادت به توحيد    

  .آنقدر تكرار و تلقين نمائيد تا از دنيا برود

در روايات ديگري چنين مي خوانيم كه علاوه بر شهادت بر توحيد و نبوت گواهي 

  .تلقين شودبر امامان معصوم يكي پس از ديگري نيز 

البته اين گواهي ها بايد بر اساس ايمان و يقين باشد و ما هم بايد بر اساس مهر  

  .و محبت اين جملات را به او تلقين نمائيم

در كتاب بحار و محجة البيضاء دعائي وارد شده كه به افراد، در حال مردن تلقين 

  :قل و معنا مي كنيمشود و خوشبختانه در رسانه هاي عمليه هم آمده كه ما انرا ن
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اللهم اغفرلي الكثير من  معاصيك و اقبل مني اليسير من طاعتك يا من يقبل « 

اليسير و يعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير انك انت العفو الغفور 

  » اللهم  ارحمني فانك رحيم

  خدايا گناهان زياد مرا ببخش و اطاعت هاي كم مرا قبول فرما 

اي كسي كه  هم كم را مي پذيري و هم از  زيادها مي گذري كم مرا هم بپذير و از 

زياد من درگذر تو اهل عفو و بخشش هستي خدايا به من رحم كن زيرا كه تو اهل 

  .رحم هستي

به پيامبر اكرم خبر دادد كه زبان مردي در حال جان دادن گرفته است رسولخدا 

ولي » لا اله الا االله «بگو : سر او حاضر شد و فرمودصلي االله عليه و آله  بر بالاي 

آن مرد نتوانست بگويد پيامبر اكرم جمله را تكرار كرد باز هم او نتوانست بگويد 

پيامبر اكرم جمله را تكرار كرد باز هم او نتوانست بگويد پيامبر اكرم به زني كه 

آن زن گفت بله من بالاي سر آن مرد نشسته بود فرمود آيا اين مرد مادر دارد؟ 

خودم مادرش هستم پيامبر صلي االله عليه و آله  فرمود آيا از اين شخص راضي 

هستي؟ گفت به بلكه من از او ناراحتم پيامبر گرامي فرمود من دوست دارم كه تو 

از او راضي شوي آن مادر گفت به احترام شما راضي شدم سپس پسامبر اكرم  

د جمله اول را  تكرار نمود و فرمود بگو لا اله الا االله صلي االله عليه و آله  به آن مر

  .او هم  گفت آري رضايت مادر در حساس ترين موارد نقش دارد
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واجب است مسلماني را كه در حال جان دادن است جوري قرار دهيم  كه كف 

پاهايش رو به قبله باشد و سفارش  شده كه عقايد صحيح اسلامي و گواهي به 

امامت و معاد طوري تلقين شود كه بفهمد و او را به جايگاهي كه  توحيد و نبوت و

معمولا در آن نماز  مي خوانده ببرند و باز سفارش شده كه او را تنها نگذارند و 

افراد جنب و حائض هم نزد او نباشند و گريه و زاري هم نكنند و هر چه ممكن 

ب و آيه الكرسي است نزد او قرآن بخصوص سوره مباركه يس و صافات و احزا

  .بخوانند خدايا در آن حال خطرناك خودت مارا با ايمان و راحت بميران 

  همراه با جنازه 

  : در تشييع جنازه سه مساله مطرح است

  احترام كسي كه از دنيا رفته  -1

 تسليت بازماندگان  -2

 درس عبرت براي تشييع كنندگان -3

حركت كند هر دعائي  امام باقر عليه السلام فرمود كسي كه همراه  جنازه اي

 .به مرده كند ملائكه همان دعا را در حق او مي نمايند

كسي كه بر مرده اي نماز گزارد خداوند : امام صادق عليه السلام فرمود

گناه كبيره  25گناهانش را مي بخشد و كسي كه گوشه جنازه را بگيرد خداوند 

  .او را  مي بخشد 
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عودوا المريض و اتبعو ا الجنائز « : دپيامبر اكرم صلي االله عليه وآله فرمو

عيادت كنيد مريض را وتشييع كنيد  جنازه را زيرا كه آخرت » تذكركم الاخره

  .را به ياد شما مي اندازد

افراد كافر و دشمن خدا همينكه مي : پيامبر اكرم صلي االله عليه وآله مي فرمايد

ا به اطرافيان و ميرند به سوي گوستان روانه مي شوند پيامها و نداهائي ر

  .كساني كه دور آنها هستند مي دهند

هرگاه دنبال جنازه اي مي روي فرض كن : امام صادق عليه السلام فرمود

خودت در تابوت هستي و التماس مي كني كه خدايا مرا برگردان خدا هم ترا 

  .برگردانده پس ببين چه كاره هستي

  مساله كفن 

دن براي آنست كه هنگام ملاقات با خدا امام رضا عليه السلام فرمود كفن كر

انسان از يك نوع پاكي و نظافت برخوردار باشد و بدن و عورتش پيدا نشود و 

قيافه برگشته او بر ناظران پنهان باشد زيرا ديدن قيفاه بدون كفن سبب 

قساوت قلب     مي شود از همه گذشته علاقه بينندگان به او محفوظ مي ماند  

او احترام مي گذارند ولي اگر مرده بدون كفن قرار گيرد از به او وصيت هاي 

مقام و شخصيت او كاسته و ناظران به او به صورت يك مرداري پست 

  .نگريسته وديگر ارزش انساني براي او اهداف و وصاياي او قائل نيستند 
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در روايات اسلامي سفارش شده كه  پارچه كفن بهتر است همان پارچه اي 

يام حج به عنوان لباس احرام يا در نماز جمعه و ساير عبادات باشد كه در ا

  .مورد استفاده قرار گرفته است

در روايات سفارش شده كه انسان  كفن خودش را آماده كرده و  گاه و بي 

گاه به آن نگاه كند تا هم از غفلت بيرون آيد و هم اجر و پاداش ببرد امام 

ه معه في بيته لم يكتب من الغافلين و من كان كفن«صادق عليه السلام فرمود  

  »كان ماجورا كلما نظر اليه

  مساله غسل و دفن 

كه دليل غسل دادن به مردگان اينست كه هم : امام رضا عليه السلام مي فرمايد

ازانواع مرضها و آلودگيهاي قبل مرگ نظيف شوند و هم ملاقات با ملائكه و 

  .تاهل آخرت بدون نظافت و طهارت سزاوار نيس

در حديث ديگري كه از حضرت رضا صلوات االله عليه نقل شده چنين مي 

  :خوانيم 

فلسفه و دليل دفن آن است كه مردم از بدبوئي و فساد و تغيير  قيافه مرده 

ناراحت نشوند زيرا اگر دفن نباشد بدن فاسد و دشمن شاد و دوست ناراحت 

  .مي شود

  ورود به عالم برزخ
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وروايات اسلامي همه گواهي مي دهند كه روح ما دليل عقلي و آيات قرآن 

همچنان باقي است و با پوسيده شدن جسد لطمه اي به روح وارد نمي شود و 

براي خود استقلال و اصالت دارد چون دانشمنداني كه درباره معاد كتاب 

نوشته اند به مساله اصالت و بقاي روح بطور  مفصل پرداخته اند ما ديگر در 

طولاني نداريم كه تكرار مكررات مي شود زيرا هدف آنست  اين وادي سخن

كه در بحث معاد  بيشتر مطالبي باز گوشزد كه آن بزرگواران كمتر بررسي 

  .كرده اند

شخصيت ما با روح و جان ماست نه با بدن و جسد ما شما اگر يك سيلي در 

تاد سن ده سالگي به كسي زده ايد و فرار كرده ايد و او شما را در سن هف

سالگي پيدا كرد تقاضاي انتقام دارد هر چه بگوييد آن سلولهاي دست كه به 

صورت شما خورد مربوط  به شصت  سال پيش است و تا كنون  بيش از ده 

مرتبه تمام آن سلولها  عوض شده مي گويد من كار به جسد وسلول تو ندارم 

 تو همان شخصي هستي كه به من سيلي زدي اين  نشان آن است كه

شخصيت انسان با تغيير جسم عوض   نمي شود عينا مثل كسي كه با ماشيني 

سرقت كند و سپس لباس و ماشين خود را عوض و پا به فرا بگذارد هنگام 

دستگيري نمي تواند بگويد ماشين و لباسم عوض شده زيرا به او مي گويند 

ما هم   تو خودت سارق هستي و ما كار به مركب و چهره و لباست نداريم خود
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گاهي از جملاتي كه درباره خودمان مي گوئيم بطور ناخود آگاه اقرار به بقاي 

من در بچگي زياد شرور بودم در : روح داريم مثلا در سن پيري مي گوئيم 

صورتي بدن ما  هر جند سال يكبار عوض مي شود ولي احساس وجداني ما 

شخص اول  هيچ عوض نمي شود و ما واقعا در پيري خودمان را همان

  . تغييري    نمي دهد) من بودن من (كودكي مي دانيم و عوض شدن بدن در  

از همه گذشته گاهي سالهاست كه بدن در قبر پوسيده است ولي همان مرده 

پوسيده در قالبي سالم به خواب  ما مي آيد و مطالب واقعيت داري را به ما مي 

دارد و يا گاهي همان روح  گويد كه بعد از بررسي مي فهميم موبه مو حقيقت

در بدن سالم به خواب ما مي آيد و از آينده خبرهائي مي دهد كه بدون كم و  

زياد واقع مي شود اين خواب ها كم نيست و نشان ديگري است  كه فعاليت و 

آگاهي روح كاري با پوسيدن و مردن اين جسد ندارد يعني اسير اين بدن 

ن كار مي كند و اگر متلاشي شد آن روح با نيست اگر اين بدن سالم بود با آ

كمال  استقلال بدن ديگري نظير همين بدن براي خود پيدا و به آن متصل و به 

  .فعاليت خود ادامه مي دهد

  به سراغ قرآن مي رويم
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جسد كافراني كه در جنگ بدر هلاك شده بودند به چاهي انداخته شد و   -1

چاه آنها را صدا زد و با ايشان گفتگو رسول خدا صلي االله عليه و آله بالاي 

  .كرد پرسيدند مگر آنها مي شنوند؟ فرمود شما از آنها شنواتر نيستيد 

حضرت علي عليه السلام به هنگام دفن رسول االله صلي االله عليه وآله و دفن  -2

  .فاطمه زهرا سلام االله عليها با آنان گفتگو كرد

هي به قبرستان آمده و با مردگان سخن پيامبر اكرم صلي االله عليه و آله گا -3

مي گفتند ، و در  حديث مي خوانيم كه رسولخدا  صلي االله عليه وآله با دست 

مبارك خود بدن مادر حضرت علي عليه السلام را خاك و به او تلقين كرد و 

  .اساسا روايات تلقين به ميت خود نشانه فهم اوست

مل كشته كعب را بلند و با او حضرت علي عليه السلام در پايان جنگ ج - 4

  .حرف زد گفتند مگر مي شنود؟ فرمود بله

  :آيات قرآن كه بر پيشينيان سلام مي كند نظير آيات  - 5

سلام بر نوح در طول تاريخ و در ميان همه » سلام علي نوح في العالمين«

  .نسلها و امتها 

  .سلام بر ابراهيم» سلام علي ابراهيم«

زندگي دنيا و زندگي اخرت دوراني براي گناهكاران برزخ دوراني است ميان 

واالله ما « :  بس وحشت زا  و دلهره آور كه امام صادق عليه السلام  فرمود
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به خدا سوگند » اخاف  عليكم الا البرزخ و اما اذا صار الامر الينا فنحن اولي بكم

ا به من جز از حوادث تلخ برزخ ترس ديگري براي شما ندارم زيرا در قيامت م

شما سزاوارتريم و دران  مرحله  ما مي توانيم شما را مشمول شفاعت 

  . خودمان كنيم

همانگونه كه مشاهده مي كنيد در شكنجه گاه برزخ عرضه آتش است ولي در 

قيامت ورود در آتش به علاوه امام صادق عليه السلام فرمودند كه در قيامت 

بح و شب بيان مربوط به عذاب دائمي است و اگر در ايه عرضه آتش در ص

  .عذاب در برزخ است

  سئوال قبر 

من انكر ثلاثه اشياء فليس من شيعتنا المعراج  «: امام صادق عليه السلام فرمود

هر كه سه چيز را منكر  شود شيعه و پيرو ما » و المسالة في القبر و الشفاعة 

ر قبر و سوم نيست يكي معراج پيامبر اكرم  صلي االله عليه و آله دوم سئوال د

  .شفاعت اولياي خدا در روز قيامت

مرحوم علامه طباطبايي در كتاب شيعه در اسلام  مثال جالبي بيان فرموده  

حال انسان در زندگي برزخي شبيه حال كسي  است كه : ايشان مي فرمايند

براي رسيدگي اعمالي كه از او سرزده به يك سازمان قضائي احضار و مورد 
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سي قرار گرفته و پرونده  اش تكميل و در انتظار محاكمه در بازجوئي و بازپر

  .بازداشت بسر مي برد

بعد از سئوال چه مي شود؟ در روايات متعدد آمده است كه بعد از بازجويي 

به نيكوكاران با ايمان گفته مي شود بخوابيد خوابيدني كه در آن خواب 

باشد آري تعبيرات در  وحشتناك هم نمي بينيد خوابي كه انواع كاميابي در آن

  .روايات متعدد است كه مضمون همه آنها يك نوع استراحت شيرين است

  

  

  لذت  يا عذاب در قبر 

فاما ان كان من المقربين فروح و ريحان و جنه نعيم و اما ان «: در تفسير آيه

  »  .كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم و تصلية جحيم

مودند اگر انساني كه از دنيا رفته از افراد خوب امام صادق عليه السلام فر

ورزق ) فروح(وآبرومند در گاه خدا باشد پس در  رحمت و وسعت و راحتي 

بسر مي برد اين پاداش مربوط به برزخ است ولي پذيرايي در قيامت ) وريحان(

بهشت  پر نعمت است ولي اگر » و جنة النعيم «: جمله بعد است كه مي فرمايد  

ي كه از دنيا رفته از كارفران لجوجي كه  حقيقتي را تكذيب مي كنند آن شخص
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و » فنزل من حميم «باشد پس وسيله پذيرايي آنها در برزخ آبهاي بسيار داغ 

  .خواهد بود»  و تصليه جحيم« درقيامت هم ورود در دوزخ 

 :        در نامه اي كه حضرت علي عليه السلام به فرزندش مي نويسد مي فرمايد

قبر يا زمين پر آب و » والقبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار« 

درخت و بوستاني از باغ هاي بهشت و يا گودي از گودال هي خطرناك دورخ 

  .است

  

  

  همدم ها در برزخ

در روايات  مي خوانيم كه بعضي از اعمال انسان مانند نماز وز كات و حج و 

خط ولايت و (و روابط سياسي انسان   روزه و همچنين علاقه هاي قلبي

در قيافه هاي بسيار زيبا نزد انسان حاضر و مي گويند كه ما همان ) رهبري

اعمال صالح تو هستيم و بدينوسيله انسان را در عالم برزخ شاد مي نمايند اما 

اگر كافر بميرد انواع تاريكيها و فشارها و حضور شيطان و گزندگان همدم او 

  .هستند

  قبر يا ثواب قبرعذاب 
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حديث نقل  128بحار بعد از آنكه  6مرحوم مجلسي رحمه االله عليه در جلد 

ثواب و : كرده يك جمع بندي بسيار عالي نموده در ضمن آن چنين مي فرمايد 

عذاب برزخ مورد اتفاق امت اسلامي است و روايات بسياري از شيعه و سني            

شده سپس عقيده مرحوم خواجه نصير الدين در آن وارد ) با مضمون متواتر(

طوسي و علامه حلي و شيخ مفيد را در حتمي بودن مساله عذاب و ثواب قبر 

  .نقل فرموده است

پاسخ خدائي كه آتش را در دل درخت چوب مخفي مي كند مي تواند عذاب قبر 

  .را هم در دنياي برزخ پيش چشم ما مخفي نمايد

رش مي فرستد و مردم او را  مشاهده نمي كنند خدائي كه جبرئيل را نزد پيامب

مي تواند دو فرشته هم براي سئوال و عذاب قبر بفرستد و مردم مشاهده نكنند 

چگونه انسان در خواب زجر مي كشد و مارهائي او را مي گزند و او نا له ها 

مي زند ولي ما كه نگاه مي كنيم در كنار او مار و عقربي به چشم نمي بينيم و 

ظاهر او را آرام مي يابيم و بالاخره مساله عذاب و ثواب قبر محال نيست و در 

هر مساله ممكني را همينكه  گوينده راستگو تصديق كرد ماهم بايد قبول كنيم 

تا چه رسد به اين كه گوينده و خبر دهنده آفريدگار جهان و پيامبران و امامان 

  .ديگر باشد معصوم باشند آن هم در موردي كه  موضوع از عالم

  عوامل عذاب برزخ 
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در حديث مي خوانيم كه حتي بعضي از مردان خدا در برزخ گرفتار مي  -1

شوند و همينكه  ماموران برزخ بنا دارند تازيانه هائي بزنند او التماس ها 

مي كند  تا اينكه به يك تازيانه حاضر مي شود و آنها دليل اين تازيانه را 

ماز را سبك شمرده و بدون وضو خواندي و اين مي گويند كه تويك روز ن

همچنين از كنار ضعيفي گذشتي و او را ياري نكردي و بالاخره بعد از ناله 

ها و استمدادها يك ضربه به او مي زنند كه قبرش در هاله اي از آتش قرار 

  .مي گيرد

در حديثي مي خوانيم كه  -2
3

 .عذاب قبر بخاطر غيبت است  1

عذاب قبر بخاطر  سخن چيني و : رت علي عليه السلام مي فرمايدحض -3

كساني كه ايستاده بول مي كنند و از (اجتناب نكردن از ترشحات بول است 

 )قطرات آن دوري نمي كنند

مردي كه از همسر خود دوري و به خواسته هاي طبيعي او پاسخ مثبت  - 4

 .نمي دهد

  چرا بعضي ازمومنان در برزخ عذاب مي شوند

اسخ آنكه در روز قيامت از هر جهت پاك و پاكيزه و دور  از هر گونه كيفري پ

  :به بهشت بروند در اينجا به اين حديث توجه فرمائيد 
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قال رسول االله صلي االله عليه و آله ضغطة القبر للمومن كفارة لما كان منه من « 

  »تضييع النعم 

ار قبر براي افراد با ايمان فش: پيامبر اكرم  صلي االله عليه و آله و سلم فرمود

سبب كفاره و جبران گناه اسراف و ضايع  كردن نعمتهائي است كه انجام داده 

  .است

  

  

  خيرات بعد از مرگ 

در روايات اسلامي مي خوانيم كه انسان بعد از مرگ و در عالم برزخ مي تواند 

ز از يك سري كارهائي كه در  حيات بدست خود تاسيس كرده بهره مند شود ا

  :جمله

  .فرزند صالحي كه به ياد والدين باشد و در حق آنان استغفار كند -1

 . قران يا كتابي كه از خود بجاي بگذارد و مورد استفاده ديگران قرار بگيرد -2

 .آبي كه مردم ازا ن بهره مند شوند) يا قنات(چاه  -3

 .درختي كه كاشته و مردم بعد از  مرگش از آن استفاده مي نمايند - 4

ظام و كار و راه خيري كه بعد از مرگش مردم آن راه و خط تاسيس يك ن - 5

 .و نظام  را پذيرفته و در آن سير مي كنند
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اعمال صالح و خيري كه به نيابت از او حج مي روند يا روزه گرفته مي  - 6

 .وشد و يا انفاق و صدقه اي مي دهند

اموالي را كه انسان وقف مي كند تا مادامي كه آن موقوفات مورد بهره  -7

 .ساني به مردم است انسان در برزخ استفاده مي كندر
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 صور دميده مي شود

قبل از بر پا شدن قيامت مرگ تمام اهل زمين و آسمانها فرا مي رسد اين 

و نفخ في الصور من في السموات و من في «حقيقت را قرآن چنين بيان مي كند 

و صور دميده » نالارض الا من شاء االله ثم نفخ فيه اخري فاذا هم قيام ينظرو

مي شود پس هر كه در آسمانها و زمين است از صداي او جان دهد  جز كسي 

بار ديگر ) كه خدا ميداند چقدر طول مي كشد(را كه خدا بخواهد پس از مدتي 

در صور دميده  مي شود ولي با آن صدا مردم زنده و از قبرها برخاسته و 

علاوه بر قرآن در احاديث  در انتظار سرنوشت خود هستند مساله دو دميدن

  .شيعه و سني آمده است

البته آيه اي كه مي فرمايد ما با دميدن اول جان همه را مي گيريم بيش از يكي 

نيست ولي آياتي كه مي فرمايد با دميدن دوم جانها را به اجساد برميگردانيم 

  .بيش از ده آيه است

امام مي فرمايد علم آن از امام مي پرسند فاصله ميان او دميدن چقدر است؟ 

  .نزد خداست
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  وضع آسمانها

ما هفت آسمان محكم را براي » سبعا شدادا«: قرآن درباره آسمانها مي فرمايد

ما آسمانها را به » سبع سموات طباقا«شما بنا كرديم و در جاي ديگر مي فرمايد 

  .صورت طبقه طبقه روي هم آفريديم

ها و شكاف ها و ناموزوني ها آسمانهائي كه به دست قدرت خدا از كجي 

  .»فسوهن«نگاهداشته شده 

و جعلنا السماء سقفا «آسمانهائي كه به صورت يك سقف محفوظ آفريده شده اند 

  .»محفوظا

  .»تقوم السماء و الارض بامره«آسمانهائي كه به فرمان خدا برپاست 

ء رفعها و و السما«آسمانهاي بر افراشته اي كه در آن توازن و تعادل برقرار است 

  »وضع الميزان

  »و ما لها من فروج«آسمانهائي كه شكاف نارد 

  »بديع السموات و الارض«آسمانهائي كه در آفرينش آنها ابتكارهاست 

برافراشته شده ) بلكه با يك قدرت نامرئي(آسمانهائي كه بدون پايه هاي قابل ديد 

  .»بغير عمد ترونها«است 

  .»انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب«اده شده آسمانهائي كه با ستارگان آرايش د
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يرسل السماء عليكم «آسمانهائي كه آبرساني انسانها و زمين را به عهده دارد 

  .»مدرارا

و حفظناها من كل شيطان «آسمانهائي كه تحت حفاظت مخصوص خداست 

  .»رجيم

  وضع خورشيد و ماه

  »سراجا وهاجا«خورشيدي كه پر نور و حرارت بود 

والشمس و «رشيدي كه با نورش مورد سوگند خداوند قرار مي گرفت خو

  »ضحيها

والشمس و القمر «خورشيد و ماهي كه طبق حساب دقيق بكار خود مشغول بودند 

  »بحسبان

والشمس «خورشيدي كه در مدار و مدت و جايگاه ويژه خود در حركت بود 

  .»تجري لمستقر لها

آنها فرموده كه نظامشان موقت است نه  خورشيد و ماهي كه بارها قرآن درباره

  .»كل يجري لاجل مسمي«دائمي 

ماه همچون آسمان و اكنون آن اجل به سرآمده و آن نظام بهم ريخته خورشيد و 

زمين دگرگون شده و تمام مدارها و حسابها و نورافشاني ها و جنب و جوشهائي 

آن اشاره كرده و  كه در سايه آن نورها و حرارتها بوده تمام شده و قرآن به



 56 

خورشيد به تاريكي مي گرايد و آن دامن نوراني و » اذا الشمس كورت«فرموده 

  .گسترده اش همچون طومار و پارچه اي در هم پيچيده مي شود

در اين نظام حركت ها جوري تنظيم شده كه كرات آسماني بهم نمي خورند 

لا الشمس ينبغي «رد واصطكاكي با هم ندارند مثلا خورشيد برخوردي با ماه ندا

ولي در زماني كه بناست قيامت به پا شود اين نظام بهم » لها آن تدرك القمر

خورده و خورشيد و ماه هر يك از مدار اصلي خود خارج و در يكجا جمع مي 

  .»و جمع الشمس و القمر«شوند 

  وضع ستارگان

يك از هر » كل في فلك يسبحون«: ستارگاني كه قرآن درباره آن فرموده است

خورشيد و ماه و ساير ستارگان در فلك و مدار مخصوص خود در حركت 

هستند در آن روز از مدار خود بيرون آمده و همچون كشيدن زنجير از ميان دانه 

آري هر چه در ددنيا » و اذا الكواكب انتثرت«هاي گردن بند همه متفرق مي شوند 

ست و هر چه درد نيا نور و نظم و حساب بوده در آنجا نثر و از هم پاشيدگي ا

و «در آنجا به تاريكي مي گرايند » انا زينا السماء الدنيا بمصابيح«زينت داشته اند 

  .»اذا النجوم انكدرت
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هر چند در دنيا اين ستارگان راهنمايان شما بودند و در جاده ها و درياها وسيله 

ذي جعل لكم هو ال«هدايت و راه يابي و تشخيص قبله و جهت قرار مي گرفتند 

  .»النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر و البحر

اما به هنگام برپائي قيامت نورشان گرفته و آثار هدايت آنها محو و نابود مي 

  .»فاذا النجوم طمست«شوند 

  چگونگي حضور در قيامت

 - 3حرام خواران به صورت خوك  - 2شايعه سازان به صورت ميمون  -1

 - 6خودخواهان مغرور كر و لال  -5ناحق كور قاضي  -4رباخواران واژگون 

 - 8همسايه آزار دست و پا بريده  -7عالم بي عمل در حال جويدن زبان خود 

 -10و عياشان بد بوتر از مردار  -9خبرچين آويخته به شاخه هاي آتش 

  .مستكبران در پوششي از آتش محشور مي شوند

مي كه از قبرها بيرون مي هنگا» كانهم جراد منتشر«: در سوره قمر مي خوانيم

  .آيند چنان وحشت زده و گيج مي شوند كه مانند ملخ ها در هم مختلط مي شوند

اينها همينكه از قبرها زنده و خارج مي شوند چنان : در سوره معارج مي فرمايد

سراسيمه و با سرعت مي دوند كه گويا يك علامت و تابلو مخصوصي را هدف 

يخرجون من «چه زودتر خود را به آن برسانند قرار داده و مي خواهند هر 

  .»الاجداث سراعا كانهم الي نصب يوفضون
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در آيات متعدد قرآن مي خوانيم كه مردگان بعد از مبعوث شدن با چشم هاي 

خاشع و اشك آلود به اطراف خود نگاه مي كنند و ذلت عجيبي آنانرا با قهر فرا 

  .»خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله«مي گيرد 

مردم همچون پروانه ها و : روز چنان وحشت آور است كه قرآن مي فرمايدآن 

پرنده ها گيج و پراكنده هستند گاهي كه پرندگان زياد روي درختي نشسته اند 

همينكه صدائي بلند شد همه پرواز مي كنند و به دنبال يك جاي امني هستند ولي 

و چنان هم سريع پرواز براي اين جاي امن هر دسته اي به سوئي پرواز مي كنند 

مي كنند كه گوئي جاي مخصوصي را در نظر دارند ولي در واقع جائي در نظر 

آن صدا اينها را به دست و پا انداخته است آري در قيامت هم صداي نيست ليكن 

و با اين صدا اهل محشر حيرت زده و » القارعه«بسيار شديدي پيدا مي شود 

تي چنان مي دوند كه گوئي يك هدف خاصي پراكنده شده و هر دسته اي به سم

  .دارند

  

  

  نام ها و اوصاف روز قيامت

مرحوم فيض كاشاني در جلد هشتم كتاب بسيار شريف محجه البيضاء صفحه 

نام هاي قيامت را كه بيش از صد نام و وصف است آورده اين نامها در  331
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است ما در اينجا آيات و روايات هم آمده و چون ترجمه و بيان ساده آنها مفيد 

نقل مي كنيم ولي هدف تنها نام شماري نيست ما در اينجا نقل مي كنيم كه اگر ما 

در هر نام آن فكر كنيم مي توانيم درسها بگيريم اول نام ها و اوصافي را نقل مي 

  :كنيم كه در خود قرآن آمده

  .ي شودروزي كه پرده ها كنار و اسرار هر انسان فاش م» يوم تبلي السرائر« -1

روزي كه مردم همانند پروانه هاي » يوم يكون الناس كالفراش المبثوث« -2

  .پراكنده مبهوت و متفرق و گيج هستند

روزي كه تمام انبياء در تمام كتاب هاي آسماني به آن وعده » يوم الموعود« -3

  .داده اند

انسان روزي كه گرفتاري هاي شخصي » يوم يفر المرء من اخيه و امه و ابيه« - 4

به قدري است كه حتي از نزديك ترين افراد مي گريزد از برادر و مادر و پدر و 

  .فرزند و همسرش هم فرار مي كند

روزي كه انسان به كارهائي كه از پيش براي » يوم ينظر المرء ما قدمت يداه« - 5

  .قيامت خود فرستاده نگاه مي كند و گناهان مجسم شده خودش را مي بيند

روزي كه به مجرمان خطاب مي شود فاصله بگيريد همانكه در » فصليوم ال« - 6

روز جدائي انسانها روز قضاوت » و امتازو اليوم ايها المجرمون«قرآن مي خوانيم 

  .و حكم الهي درباره همه انسانها است
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روزي كه مهر سكوت بر لبها زده و حق عذرخواهي هم به » يوم لاينطقون« -7

  .كسي داده نمي شود

  از همه كس سوال

  »فلنسئلن الذين ارسل اليهم و لنسئلن المرسلين«

ما حتما هم از مردمي كه برايشان پيامبر فرستاده ايم سوال خواهيم كرد و هم از 

خود انبياء در اينكه آيا مطالب را به مردم رسانده اند يا نه سوال مي نمائيم آري 

  .گرفت سوال در قيامت عمومي است و از همه افراد صورت خواهد

  سوال از همه اعمال

حتما » و لتسئلن عما كنتم تعملون«مطلب ديگر اينكه سوال از همه اعمال مي شود 

  .از همه اعمالتان سوال مي شويد

فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره «: در آيه ديگر مي خوانيم

در روز قيامت پس هر كه هم وزن يك ذره اي خير يا شري انجام دهد » شرا يره

همان را خواهد ديد البته اين آيه قانون كلي براي كارهاي خير و شر است ولي در 

ميان اعمال انسان بعضي از كارها به قدري عالي است كه حتي گناهان را به 

خوبي ها تبديل و يا بعضي گناهان به قدري خطرناك است كه سبب مي شود 

  .كارهاي خوب هم از بين رفته و حبط گردد

  محاسبه عمل در هر كجا
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يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السموات او في «

  .»الارض يات بها االله ان االله لطيف خبير

  :حضرت لقمان در ضمن وصاياي خود به فرزندش چنين مي فرمايد

 اي فرزندم هر گاه به مقدار وزن يك دانه خردل هم كار نيك يا بدي انجام دهي

خواه اين كار در آسمان هاي بلند باشد و خواه در قعر زمين و يا در شكاف 

كوهها و سنگها بالاخره خداوند در روز قيامت آن عمل را در برابر تو حاضر و 

پاداش نيك و بد كارت را خواهد داد آري هيچ يك از عوامل خفاء در علم ا و راه 

پنهاني و نه تاريكي و اين بخاطر  نه ريز بودن كار و نه دور بودن آن و نهندارد 

آن است كه خداوند هم لطيف است و هم خبير يعني عالم به امور دقيق است نظير 

  .نيز مي خوانيم 47همين آيه را با همين جمله در سوره انبياء آيه 

  حسابگر كيست و كي مي پرسد؟

كند در قيامت حسابگر خداست خداي عالم و عادل و عزيز كه به احدي ظلم نمي 

  .حساب ما كفايت از حساب هر حسابگر ديگري را مي كند» و كفي بنا حاسبين«

حسابگري كه مهربان است حسابگري كه به تمام ريز و درشت كار ما و افكار ما 

و «آگاهي دارد حسابگري كه در يك چشم بهم زدن حساب همه خلق را مي كند 

ي پرسد خدا چگونه شخصي از حضرت علي عليه السلام م» هو اسرع الحاسبين
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همانگونه كه همه مردم را روزي : اين همه افراد را حسابري مي كند امام فرمود

  .مي دهد همه آنانرا حساب هم مي كند

  .طولاني شدن حساب بخاطر طولاني بودن جوابهاست نه بخاطر ضعف حسابگر

  حسابگر، رهبران آسماني هستند

ب هر امت را به عهده امام و در بعضي از روايات مي خوانيم كه خداوند حسا

رهبر آسماني آن امت مي گذارد كه ما چند نمونه از آن روايات را در اينجا مي 

  .آوريم

امام صادق عليه السلام فرمود خداوند متعال روز قيامت حساب شيعيان ما را  -1

  »اذا كان يوم القيمه و كلنا االله بحساب شيعتنا«به خود ما واگذار مي كند 

حديث ديگر مي خوانيم كه امام كاظم عليه السلام فرمود حساب مردم با و در  -2

  .ماست

كه خداوند حساب پيامبران را خود عهده دار شده و : مرحوم صدوق مي فرمايد

حساب جانشينان انبياء را به انبياء و حساب امت ها را به امامان واگذار مي 

  .فرمايد

طبق حديثي از : مي فرمايد» نا حسابهمان علي«مرحوم علامه طباطبائي در ذيل آيه 

امام صادق عليه السلام حساب هر گروهي مربوط به امام زمان همان گروه است 
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و سپس مي فرمايد رواياتي با سند در اين باره از امام باقر و امام صادق و امام 

  .كاظم و امام هادي عليهم السلام وارد شده است

اعراف رواياتي وارد شده  46ذيل آيه  در تفسير صافي هم به اين مناسبت در

  .است

  انواع حساب در قيامت

: گروهي خيلي ساده و آسان محاسبه مي شوند قرآن در اين باره مي فرمايد -1

از كساني كه روسفيد از آب درآمده و نامه » فسوف يحاسب حسابا يسيرا«

ع عملشان را به دست راستشان داده اند حساب آسان كشيده مي شود در مجم

اگر عطا كني به : عليه و آله فرمود... البيان حديثي آمده كه رسول خدا صلي ا

كسي كه او ترا محروم مي كند و آمد و رفت كني با كسي كه از تو بريده ست و 

عفو نمائي از كسي كه به تو ستم روا داشته خداوند بخاطر اين كمالات در قيامت 

  .با تو حساب آسان مي نمايد

صله رحم : ري از امام صادق عليه السلام مي خوانيم كه فرمودو در حديث ديگ

  .»ان صله الرحم تهون الحساب«در دنيا سبب آساني حساب در قيامت است 

  .از گروهي بسيار سخت حساب كشيده مي شود -2

آنان از » يخافون سوء الحساب«: قرآن در وصف مردان خدا مي فرمايد كه

  .حسابهاي سخت قيامت مي ترسند
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تي مگر خداوند بد حساب است كه آنان از بد حسابي او هراس دارند؟ پاسخ راس

انما يداق االله العباد في «: اين سوال را ما در روايات مي يابيم آنجا كه مي فرمايد

خداوند روز قيامت . »الحساب يوم القيمه علي قدر ما آتيهم من العقول في الدنيا

ا داشته اند مورد سوال قرار مي دهد حساب مردم را طبق ميزان عقلي كه در دني

. هر كسي كه در دنيا عقلش بيشتر است در قيامت هم حسابش سخت خواهد بود

آري افراد زيرك كه در دنيا مي توانند از زرنگي خود استفاده ها كنند بايد به فكر 

  .حساب هاي سخت خود هم باشند

تن طلب خود از مردم امام صادق عليه السلام به يكي از ياراني كه حتي در گرف

كساني كه در دنيا در دادوستدها با مردم سختگير و : بسيار سختگير بود فرمود

تنگ نظر باشند خداوند هم در قيامت با آنان به سختي حساب خواهد كشيد اين 

  .آمده است كه ما خلاصه آنرا آورديم 266صفحه  7حديث هم در بحار جلد 

به بعد آمده  266جلد هفتم بحار صفحه  بنابراين طبق روايات متعددي كه در

و لا يظلم «معناي بدحسابي در قيامت همان دقت در حساب است نه ظلم در آن 

  .زيرا كه خداوند به احدي ظلم نمي كند» ربك احدا

  .افرادي هم بدون حساب به دوزخ مي روند -3

از اينها همان مشركاني هستند كه با ديدن و شنيدن صدها دليل و معجزه دست 

لجاجت خود برنداشتند بنابراين در قيامت هم وضع آنان روشن است و نيازي به 
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سوال و جواب هم ندارند و لذا در حديث مي خوانيم كه امام سجاد عليه السلام 

  :فرمود

براي اهل شرك در قيامت ميزان برپا نمي  »ان اهل الشرك لا تنصب لهم الموازين«

  .ايگاهشان روشن استشود زيرا آنها از زوال، تكليف و ج

عليه و آله نقل مي ... در حديث ديگري امام رضا عليه السلام از رسول خدا صلي ا

فرمايد كه خداوند تمام بندگانش را به پاي ميزان حساب مي آورد جز مشركان به 

فلا يقيم لهم يوم «: اين حقيقت را در قرآن نيز اشاره شده است آنجا كه مي گويد

براي گروهي در قيامت ميزان به پا نمي داريم يعني آنان وزني ما » القيمه و زنا

ندارند و كار خيري هم يا نكرده و يا با اعمال خلاف خود كارهاي پسنديده را 

  .نابود نموده اند

طبق بعضي روايات رهبر ظالم و فاجر دروغگو و پيرمرد زناكار و ثروتمند بخيل 

  .د ميزان الحكمه كلمه حسابو عالم حسود نيز بدون حساب به دوزخ مي رون

  .گروهي بدون حساب به بهشت مي روند - 4

در حديث مفصلي مي خوانيم كه گروه هايي در قيامت بدون حساب به بهشت مي 

  .روند

  .كساني كه در انجام دستورات الهي و دوري از گناهان استقامت مي ورزند -الف
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با بلندنظري و عفو كساني كه در برخوردهاي خود از كنار نيش و نوش ها  -ب

  .مي گذرند و اهل كينه و عقده و انتقام نيستند

گروهي كه علاقه ها و پول خرج كردن هاي خود را جز در راه محبت به خدا  -ج

  .قرار نمي دهند و در كارهاي خودشان هدفي جز خدا ندارند

در پايان بحث حساب يادآور مي شويم كه طبق روايات متعدد خداوند متعال در 

مت از نان و آن پولي كه صرف ازدواج و جهاد و حج مي شود سوال نمي قيا

  .فرمايند

  خجالت ها به هنگام حساب

اگردر قيامت و در دادگاه : در جامع السعادت حديثي نقل شده كه امام فرمودند

عدل الهي هيچ كيفري هم نباشد مگر همين شرمندگي و خجالت سزاوار است كه 

گناهاني كه . استراحت دوري و به حال خود فكر كندانسان از خواب و خوراك و 

حاضر نبوده والدين و همسرش بفهمند در برابر همه اولياي خدا و ساير مردم 

  .نشان داده مي شود

در روايات بسياري سفارش شده كه براي رهائي از حساب قيامت در دنيا هر 

ا به فكر شخصي به حساب خودش برسد يعني در هر روز ساعت و دقيقه هائي ر

عملكرد خود باشد كه اگر كار نيكي انجام داده خدا را شكر كند و اگر كار خلافي 

مرتكب شده از خداوند متعال عذرخواهي نمايد و در حديث آمده كسي كه خودش 
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حساب كار خود را بكند خداوند در قيامت دوباره از او حساب نمي كشد و 

د كه او خود به حسابش رسيده خداوند بالاتر از آنست كه به حساب كسي برس

امام كاظم عليه السلام فرمود از ما نيست كسي كه در دنيا از خود غافل و به 

  .حساب كار خودش در هر روز رسيدگي نكند

  در دنيا ثبت اعمالاما 

فرشتگان ما حتما توطئه هاي شما را مي » ان رسلنا يكتبون ما تمكرون« -1

  .نويسند

ر خلاف تصور پوچ شما، ما همه گفته هاي او را مي ب» كلا سنكتب ما يقول« -2

  .نويسيم

  .ما هر كار خيري كه افراد با ايمان انجام دهند مي نويسيم» و انا له كاتبون« -3

ما نه تنها خودكار بلكه آثاري را هم كه بر آن » و نكتب ما قدموا و آثارهم« - 4

  .كارها بار مي شود مي نويسيم

و فرشتگان ما نزد مردم مأمور نوشتن كارهاي آنها » و رسلنا لديهم يكتبون« - 5

  .هستند

هر كاري كه انجام داده اند در نامه هاي آن ثبت » و كل شي ء فعلوه في الزبر« - 6

  .است
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هر كار كوچك و بزرگي كه انجام داده اند مو به » و كل صغير و كبير مستطر« -7

  .مو ضبط مي شود

ك كار شما را شماره كرده ولي مردم كرده خداوند يك ي» احصاه االله و نسوه« -8

  .هاي خود را فراموش نمودند

  و اما كشف پرونده ها

اعمال گشوده و بررسي مي نده هاي وروزي كه پر» و اذا الصحف نشرت« -1

  .شود

در آن روز همه مردم در برابر خدا و براي دادگاه او ظاهر » و برزو االله جميعا« -2

  .پنهان نيستمي شوند و هيچ فرد يا عملي 

  .در قيامت همه كارهاي مخفي مردم هويدا مي شود» بدا لهم ما كانوا يخفون« -3

در آن روز انسان هم از كارهائي كه با دست » ينبا الانسان بما قدم و اخر« - 4

و پس از (خود انجام داده با خبر مي شود و هم از كارهائي كه تاسيس كرده 

آگاه گشته و در ) ا باطل قرار گرفته اندمرگش مردم در مسير آن كارهاي حق ي

  .اجر يا كيفر تمام كساني كه در آن مسير قرار گرفته اند شريك مي شود

آيات در زمينه ثبت اعمال در دنيا و كشف آنها در قيامت زياد است كه ما در اينجا 

  :به سراغ اصل بحث كه مسأله تقسيم پرونده ها است مي رويم
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  تحقيق و بررسي

و «قرآن مي خوانيم كه نامه اعمال نيكوكاران را به دست راست مي دهند در آيات 

هر كه نامه اش را به دست راستش دادند شاد و » اما من اوتي كتابه بيمينه

سعادتمند است اما درباره نامه گناهكاران تعبيرات گوناگوني در قرآن به چشم 

و االله . (دي مي كنيممي خورد كه ما همه آنها را مي آوريم و در پايان جمع بن

  )العالم

» و اوتي كتابه بشماله... اوتي كتابه بيمينه ... «: مي خوانيم) الحاقه(در سوره  -1

يعني نامه خوبان به دست راست و نامه مجرمان به دست چپ آنان داده مي 

  .شود

نامه » اوتي كتابه وراء ظهره«در سوره ديگر به جاي دست چپ مي خوانيم  -2

  .ز پشت سر به آنها داده مي شودگناهكاران ا

نامه نيكوكاران به دست راستشان داده مي (و در سوره ديگر در كنار جمله  -3

مي خوانيم كساني كه در دنيا حقائق را نديدند در آخرت هم نابينا محشور ) شود

مي شوند پس نامه خوبان را به دست راست دادن در هر سه آيه با يك لحن و 

ي درباره نامه بدكاران سه نوع تعبير متفوت به چشم مي تعبير بيان شده ول

  .خورد
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مراد از دست راست و شايد ما از اين تعبيرات گوناگون بتوانيم استفاده كنيم كه 

چپ در آيات سعادت و شقاوت است اين استفاده را مرحوم علامه طباطبائي نيز 

وده كه مراد از در كتاب حيات پس از مرگ نموده است و دلائلي را هم بيان فرم

راست و چپ حق و باطل و سعادت و شقاوت است كه ما بيان اين اسلام شناس 

  .واقعي و بزرگ و صاحب تفسير الميزان را در اينجا مي آوريم

قرآن گاهي درباره اينكه مردم به دو دسته خوب و بد تقسيم مي شوند مي 

ست چپي ها ولي دست راستي ها و د» اصحاب اليمين و اصحاب الشمال«: فرمايد

گروه » اصحاب الميمنه و اصحاب المشئمه«گاهي به جاي راست و چپ مي فرمايد 

  .مبارك و گروه نامبارك

  .و در جاي ديگر عوض دست چپ و گروه نامبارك گمراهان را نام برده است

آيات مي توان گرفت اين است كه شايد اسم نتيجه اي كه از جمع بندي = نتيجه 

ن كنايه از بد و خوب و سعادت و شقاوت باشد و آياتي كه چپ و راست در قرآ

نامه عمل خوبان به دست راست و نامه عمل مجرمان را به دست چپ : مي فرمايد

آنها مي دهيم معناي ديگر غير از معناي ظاهري آن داشته باشد مخفي نماند كه 

لا و پائين در در فارسي هم مي گوئيم فلاني بالا ولي فلاين پائين است مراد تنها با

مكان نيست بلكه در درجه ومقام علمي و شهرت و وضع اقتصادي نيز تعبير به 

بالا و پائين مي كنيم البته ما هر چه واقع است با تمام وجود قبول داريم خواه 
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مراد از چپ و راست همين دست ظاهري راست و چپ باشد و خواه كنايه از 

  .سعادت و شقاوت

  اولين شاهد خداست

همانا خداوند بر همه چيز گواه » ان االله علي كل شي شهيد«: رآن مي خوانيمدر ق

است براي خداوند اوصاف مشابه ديگير نيز وارد شده كه همگي دلالت بر احاطه 

همانا » ان االله كان عليكم رقيبا«و حضور و علم و گواهي خداوند دارند نظير آيه 

  .خداوند مراقب شماست

و خداوند بر هر چيز » و كان االله بكل شيء محيطا«: دو در جاي ديگر مي فرماي

احاطه دارد درباره علم خداوند آيات فراواني به چشم مي خورد بنابراين اولين 

  .گواه در دنيا و آخرت ذات مقدس الهي است

  دومين شاهد

و جئنابك «: يكي از گواهان در قيامت پيامبران بزرگوار هستند قرآن مي فرمايد

  .ما ترا در قيامت در حالي كه گواه مردم هستي حاضر مي كنيم» داعلي هولاء شهي

» و يوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم«: در جاي ديگر مي خوانيم

روزي كه از ميان هر قوم و امتي شاهدي از خودشان بر مي انگيزيم بنابراين 

انبياء شخص  شاهد هر امتي در قيامت پيامبر همان امت خواهد بود و شاهد تمام

  .رسول اكرم صلي االله عليه و آله و سلم است
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  سؤال

اگر انبياء در قيامت بر كار مردم گواهي مي دهند پس چرا همان روز در پاسخ 

ما » لا علم لنا«سوال خداوند كه مي پرسد امت شما چگونه رفتار كردند مي گويند 

  علي نداريم مگر كسي كه علم ندارد مي تواند شاهد باشد؟

  سخپا

  .علم انبياء از طرف خداست و از خودشان چيزي نمي دانند: اولا

اگر كودكي به پهلواني گفت من كه زور ندارم يا شاگرد به استادش گفت من : ثانيا

كه علمي ندارم اين تعبير يك نوع احترام و ادب است بنابراين علم انبياء در برابر 

د وگرنه اگر به كلي علم ندارند علم خداوند چيزي نيست نه آنكه اصلا علمي ندارن

  .چرا طبق فرموده قرآن گاهي از بدرفتاري امت خودشان شكايت مي كنند

  امامان معصوم عليهم السلام هستند –سومين گواه 

و كذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء علي الناس و «: در قرآن مي خوانيم

امت معتدل و ميانه قرار  و بدينگونه ما شما را يك» يكون الرسول عليكم شهيدا

  .داديم تا شاهد بر مردم باشيد و رسول خدا هم بر شما شاهد باشد

با توجه به اينكه همه افراد امت اسلامي آن عدالت و اعتدال و لياقت و آگاهي كه 

براي يك شاهد لازم است ندارند بنابراين مراد از امت در آيه بعضي افراد هستند 

اشداء علي «مدح قرآن درباره كساني كه با پيامبرند  نه همه آنها همانگونه كه
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شامل همه نمي شود زيرا منافقان هم با رسول خدا بودند و با توجه به » الكفار

بخاطر گناه و فسق خود كساني هستند كه اينكه بسياري از افراد امت اسلامي 

گواهي آنان براي اندك چيزي آن هم در كوچك ترين دادگاههاي دنيا ارزش 

انوني ندارد چگونه مي توانيم بگوئيم كه همه اين افراد لايق شهادت دادن و گواه ق

آن !! آن هم در برابر خداوند متعال!! آن هم در روز بزرگ قيامت! بودن مي شوند؟

آري عقل، ما را هدايت مي كند كه مراد از !! هم نسبت به كليه اعمال همه انسان ها

  :ه شرائط شهادت را دارند يعنيامت تنها بعضي افراد امت هستند ك

  .ميان مردم و با مردم و آگاه از كار آنها هستند -1

  .از عدالت مخصوصي برخوردارند كه بتوانند در گواه بودن لغزشي پيدا نكنند -2

اهميت و لياقت آن افراد با عظمت روز قيامت تناسب داشته باشد و بالاخره  -3

اي خدا نمي تواند باشد آري اينها هدايت گواه و شاهد در دادگاه الهي، جز اولي

  .وجدان مذهبي و عقل ما است

حالا به سراغ روايات برويم تا ببينيم كه امامان معصوم ما در اين آيه چه فرموده 

  :اند

در تفسير صافي حديثي را از كتاب كافي نقل كرده كه امام باقر عليه السلام 

تيم و باز در همان تفسير به فرمودند آن شاهدها تنها ما امامان معصوم هس
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از سوره نساء چنين مي خوانيم كه امام صادق عليه السلام  41مناسبت آيه 

  .فرمودند در هر دوره و قرني امامي هست كه گواه و شاهد بر مردم است

  فرشتگان –چهارمين شاهد 

روز قيامت هر » و جاءت كل نفس معها سائق و شهيد«: در قرآن مي خوانيم

پيشگاه عدل الهي حاضر مي شود در حالي كه در كنار او هم فرشته انساني در 

اي است كه او را به محشر سوق مي دهد و هم فرشته اي است كه شاهد كارهاي 

  .انجام شده اوست

فرشتگاني كه در قيامت گواه بر اعمال انسانند ممكن است همان گروه از 

يند و ممكن است ساير مأموراني باشند كه اعمال ما را در دنيا ضبط مي نما

  .فرشتگان باشند

  

  

  زمين - پنجمين شاهد 

زمين در قيامت خبرهايش را بازگو » يومئذ تحدث اخبارها«: در قرآن مي خوانيم

مي كند شهادت زمين در آن روز يا بوسيله وضع و نظامي است كه پيدا كرده 

يشب است همانگونه كه ما به يكديگر مي گوئيم چشم تو شهادت مي دهد كه د

خواب نكرده اي و رنگ تو گواه آن است كه ترسيده اي و يا عصباني و يا شاد 
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شده اي زمين آن روز هم دچار زلزله اي بسيار بزرگ مي شود و بعد از كنده 

شدن كوهها و به حركت درآمدن آنها و بهم خوردن و قطعه قطعه شدن و سپس 

ما مطالبي را مي فهماند  شن شدن آنها با ما حرفها دارد وضع و نظام آن روز به

همانگونه كه دائره هاي تنه درخت پس از بريده شدن به ما تاريخ آنرا مي فهماند 

اطلاعات نويسنده را مي گويد آري اينها همه و همانگونه كه نوشته ها به ما مقدار 

در آفرينش خود با ما حرف مي زنند و شهادتها و گواهي ها همراه دارند طبق اين 

  .از شهادت دادن زمين گواهي اوضاع آن است نه گفتگو و كلام معنا مراد

معناي ديگري براي گواه بودن زمين مي توان كرد و آن اينكه خداوند با اراده 

خود هر گوشه اي از آنرا به سخن در مي آورد و اين مسائل براي ما كاملا قابل 

وسي را كه درك و هضم است زيرا همان قدرت و اراده اي كه در دنيا عصاي م

جمادي بي حركت است به صورت اژدهائي بزرگ آن هم داراي چشم و دم و 

در مي آورد و همان قدرتي كه در همين دنيا از مواد غذائي خاك ميوه و ... نيش و 

از ميوه نطفه و سپس انسان به دنيا و پس از چندي حرف مي زند در آن روز اين 

يك حركت سريع د را به صورت رشته طولاني را در هم مي پيچد و حركت كن

و جمادها داراي شعور و ساكت ها گوينده و ناآگاهان همه السير در مي آورد 

همانا آخرت جايگاه حيات است طبق » ان الدار الاخره لهي الحيوان«آگاه مي شوند 

  .اين معنا زمين با سخن و كلام گواهي مي دهد
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متصل به برق شد و در  راستي چگونه ما به راحتي مي پذيريم كه نواري كه

ضبط قرار گرفت با ما حرف مي زند ولي نوارهائي كه در اين جهان در طول عمر 

از ما گرفته شده و اكنون به اراده خداوند متصل شده و در جايگاه قيامت قرار 

گرفته نتواند سخن بگويد در خاتمه يك حديث جالبي نقل كنم كه امام صادق عليه 

خود را در مكان هاي مختلف بخوانيد زيرا مكانها هم در  نمازهاي: السلام فرمود

  .قيامت بر اعمالتان شهادت خواهند داد

و در حديث مي خوانيم كه رسول خدا در هر منطقه اي دو ركعت نماز بجا مي 

  .آوردند و مي فرمود اين مكان بر نماز ما شهادت مي دهد

  وجدان –ششمين گواه 

  اعضاي بدن –هفتمين شاهد 

  زمان است –شاهد  هشتمين

  خود عمل است –نهمين گواه 

  اما شكايت از مخالفان

   .خدايا مرا ساخته فكر بشر دانستند

  .خدايا مرا افسانه هاي پيشينيان دانستند

  .خدايا شنيدن تلاوت مرا ممنوع كردند

  .خدايا به آورنده من تهمت سحر و جنون و كهانت و كذب زدند
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  .كرده و مي گفتند ما ايمان نمي آوريمخدايا مرا مي شنيدند ولي لجاجت 

خدايا هنگامي كه راهي براي انكار من نداشتند گفتند قرآن ديگير براي ما بياور و 

  .آنرا تبديل و تغيير بده

  .در اينجا دعائي به خود كنيم

خدايا ما را در آن صحنه قيامت و آنهمه گناه و اينهمه گواه و آنقدر شكايات و آن 

خود رها مكن كه راهي براي نجات، جز عفو و لطف تو  ترس و ضعف به حال

  .نداريم


